
ملت ایران هنوز داغ 
فروریزش پلاسکو را را 
فراموش می کردند که 
انهدام هواپیمای اوکراینی 
کردند  احساس  در  را 
ودیری نپایید که درد ناشی از این اتفاق ناگوار 
را ملت فراموش کردند که حادثه فروریزش 
ساختمان متروپل را دوباره برخود دیدند وهمه 
این اتفاقات ناگوار که فقط در همین 5سال 
گذشته تجربه کردیم علیرغم درسهای فراوانی 
که می توانست برای مسئولین امر در جای جای  
نهادهای تصمیم گیری کشور ،آموزش دهد 
تا بااستفاده از این تجربیات به اغنا آموزشی 
در خصوص پیشگیری از بحرانهای اجتماعی 
برسیم که متاسفانه تکرر این اتفاقات وعدم 

استفاده از تجربیات حاصل از این خرابیها بیانگر 
عدم وجود یک اطاق فکر برای پیشگیری از این 
دست اتفاقات بحران ساز در کشور می باشد. 
متاسفانه نه‌تنها نهادهای پایین دست حاکمیتی 
مانند شهرداری آبادان وسازمان نظام مهندسی 
ساختمان در این وضع باید پاسخگو باشند ،بلکه 
باید عقلای نظام با ایجاد سلسله تصمیمات 
قانونی ومنطقی وبا چارچوب علمی  اقدامات 
فراگیر وپایدار در حوزهساخت مسکنهای با 
دوام انجام دهند تا درآینده شاهد بروز حوادث 
اندوهباری همچون متروپل وپلاسکو وغیره 
که روز به روز بر نارضایتی مردم از عملکرد 

مسئولین وکلیت نظام می افزاید نباشیم .  

                                                 ان شاا...

همانطــور کــه مــی 
دانیم قانون احزاب یکیاز 
مهمترین قوانین جاری در 
کشور ما ست که سرنوشت 
کشــور ومدیریــت کلان 
وآزادیهای اساسی وروش فعالیت مدنی به پیاده 
ســازی این قانون بســتگی دارد.از اول انقلاب 
تاکنون دو قانون در خصوص نحوه فعالیت احزاب 
نوشته شد که هردو قانون ضعفهای بسیار زیادی 

داشتند .
1-قانون احزاب مصوب1360
2-قانون احزاب مصوب1395

که قانون دوم مشکلات بسیار زیادی بر سرراه 
علاقمندان به فعالیت حزبی وتشکیلاتی وفعالان 
جانعه  مدنی   قــرارداد که عملا فعالیت حزبی را 
منوط به اتصال به یک جنــاح خاص وصاحبان 
زروزور می نمود .مثلامتقاضیان  برای ثبت حزب 
باید در یک ســوم استانهای کشــور دفتر فرعی 
تاسیس نماید ونیز 15 نفر افراد دارای لیسانس 
به بالا را با خود همراه کند تا هیات موســس را 
تشــکیل بدهد وبرای تشــکیل کنگره حداقل 
300نفر عضو داشته باشد. که درواقع این قانون 
؛با توجه به گرانیهای موجود در کشــور صراحتا 
اعلام می نمود که باید ماهــی حداقل5میلیارد 
پول داشته باشــی تابتوانی فعالیت حزبی کنی.

که از جمله نتایج زیانبار وغیــر قابل جبران آن 

از دست رفتن پایگاههای سیاسی نظام به دلیل 
حذف احزاب کم بضاعت همسو با نظام بود .زیرا 
که ما در دوانتخاب سرنوشــت ساز شاهد حضور 
حداقلی مردم واز دســت رفتن اعتماد مردم از 
نظام بودیم .زیرا همه احزابــی که با بضاعت کم 
در لایه های اجتماع  زیست می کردند وامدواری 
واعتماد مردم به نظام را قوت می بخشیدند حذف 
شــدند ومردم در پوران سردرگمی به احزاب بی 
ریشــه ورســانه های آنان پناه آوردند وحوادث 
ددمنشانه ای را در کشور رقم زدند. خوشبختانه 
مدیریت این رسانه بارها وبارها ضعف های قانون 
احزاب را به گوش مسئولین رساندهاست وحدود 
7ســال تلاش برای اصلاح قانون احزاب جواب 
داد وخوشبختانه دلسوزان انقلاب در کمیسیون 
شــوراهای مجلس به عنوان گوش شنوای مردم 
صحبتهای ودرد دلهای مارا شــنیدند والمدالله 
جو انقلابی حاکم بر کمیسیون شوراهای مجلس 
سبب تدوین طرح اصلاح قانون احزاب شد که در 
تاریخ 1400/12/1توســط مجلس اعلام وصول 
شــدودراین خصوص گفتگویی را با جناب آقای 
محمد صالح جوکار ریاســت محترم کمیسیون 
شوراهای مجلس ترتیب دادیم واز ایشان سوال 
کردیم که سرنوشــت این قانون چه شده است؟ 
وکی این قانون به مرحله تصویب خواهد رســید 

ومراحل پیش رو کدامند؟...  
ادامه در صفحه 7
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سخن سردبیر
اتفاقات عبرت ساز ولزوم اهتمام به تاریخ عبرت ساز

به قلممهندس مهدی کیان

گفتگوی پناه مردم با محمد صالح جوکار مسئول کمیسیون شوراهای 
مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون احزاب

تجلی نور تو،فروغ تمِثال الله
یا حضرت معصومه،کریمه ي آل الله

آمدی اي نور داور،بضعه ي موسی 
بن جعفر

جان فدایـــت اي مطهر،بضعه ي 
موسی بن جعفر

یا فاطمه اشِفعي لی في الجنّة
گواهِ خوشحالی ها،دیده ي گریان 

باشد
عیدی ما در دستِ،حضرت پادشاه 

باشد
سوره هاي‌ قــدر و نور و،آیه هاي‌ 

کوثری تو
بر مشامِ آل طاها عطر یاس مادری 

تو
یا فاطمه اشِفعي لی في الجنّة

غنی شده هر سائل،با کرم زیبایت
راهِ بهشتِ جاوید،از حرم زیبایت

کن دعا که تا قیامت سائل کوی 
تو باشم

در مِنای دلنوازی مُحرمِ روی تو 
باشم

یا فاطمه اشِفعي لی في الجنّة
 1ذو القعده

1 ـ ولادت حضرت معصومه علیها 
السلام

در این روز در سال 173 هـ دخت 
گرامی موسی بن جعفر علیه السلام، 
حضرت فاطمه معصومه علیها السلام 

به دنیا آمده است. )1(
پدر بزرگوار آن حضرت امام موسی 
بن جعفر علیه السلام، و مادر مکرّمه 
ی آن حضرت جناب نجمه علیها 
السلام مادر امام رضا علیه السلام 

است.

نام مبارکش فاطمـــه، لقب آن 
حضرت معصومه و در خانواده ی امام 
هفتم علیه السلام حضرت معصومه 
علیها السلام را »فاطمه کبری« می 

خواندند. )2(
شیخ صدوق از سعد بن سعد روایت 
کرده است که از امام رضا علیه السلام 
درباره ی فاطمه دختر موسی بن 

جعفر علیهم السلام سؤال نمودم.
امام رضا علیه السلام فرمودند :

»هر کس او را زیارت کند بهشت 
برای اوست«. )3( در روایتی دیگر 

امام رضا علیه السلام می فرمایند :
»هر کس معصومه را در قم زیارت 
کند مانند کسی است که من را زیارت 
کرده است«. )4( در روایت دیگری 

فرمودند :
»هر کس او را در حالی که شناخت 
به حقّش دارد زیارت کند بهشت بر او 

واجب می شود«. )5(
در روایت دیگر جواد علیه السلام 

می فرمایند :
»هر کس عمّه ام را در قم زیارت کند 

بهشت برای اوست«. )6(
منابع :

1. زندگانی حضرت معصومه علیها 
اسلام و تاریخ قم : ص 34. و ... .

2. حیاة الست علیها السلام : ص 11. 
بحار الأنوار : ج 48، ص 288، 303.

3. عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 
1، ص 299. و ... .

4. ناسخ التواریخ : ج 3، ص 68. و ... .
5. بحار الأنوار : ج 48، ص 317، ج 

99، ص 266. و ... .
6. کامل الزیارات : ص 536.

 افزایش
 ۵۷ درصدی 
مصرف قلیان 
توسط دختران

 اوکراین در 
مورد استفاده از 

سلاح‌های پیشرفته 
به آمریکا تضمین 

داده است
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مقدمه
در جوامع و نظامهاي سياسي كنوني تقريبا هم انديشي كاملي 
نسبت به ضرورت تحزب وجود دارد و از احزاب با عنوان چرخ دنده 
ماشين دموكراسي، نماد سياست مدرن، حلقه مفقوده و واسط بين 
مردم و كارگزاران و تصميم گيران سياسي ياد مي شود .از سوي 
ديگر ، هواداران تحزب، وجود احزاب را مايه توسعه و ثبات سياسي 
و وحدت و امنيت ملي كشورها بشمار مي آورند و تعادل و پايداري 
نظام را كار ويژه اين پديده محسوب مي كنند .اما پاره اي از صاحب 
نظران قديم و حتي جديد هم هستند كه يا به طور كلي ادعاهاي 
فوق را نفي مي كنند و احزاب را برعكس مايه تفرق و تشتّت و 
ناامني سياسي - اجتماعي مي دانند و يا اين كه بسياري از احزاب 
فعلي را به دليل عوامفريبي، سازمان محوري، طبع اليگارشكي و، 
در ايفاي چنين وظيفه مهمي ناكارآمد دانسته و اساسا جستجوي 
احزاب واقعي را به ناكجاآبادهاي آرماني حوالت مي دهند. در 
هرحال اين سؤال اساسي،شايسته بحث وبررسي است كه آيا 
وجود وعملكرداحزاب - به ويژه در ايران - مايه ثبات سياسي 
و استوار شدن امنيت ملي است يا برخلاف آن، پديده اي دامن 
زننده به تشتت و پريشانيهاي مختلف در سطح نظامهاي سياسي 
است و به عبارت ديگر كاركرد آنها عملا ضعف و عدم تعادل و بي 
ثباتي را به همراه مي آورد؟ اين نوشتار در چهار گفتار، ابتدا ضمن 
بيان كلياتي درباره تحزب و تاريخچه آن در ايران، موضوع تعامل يا 
تنافر رابطه تحزّب و امنيت و ثبات سياسي را از ديدگاه نظريه هاي 
موجود ،عمدتا غربي  به بوته نقد مي گذارد و در نهايت با استفاده از 
اين مباحث، موضوع يادشده را در جمهوري اسلامي بررسي مي 

كند و سعي دارد در اين زمينه راهبردهايي را مطرح سازد.
گفتار اول: تحزّب و تاريخچه آن در ايران

حزب در حقيقت گردهمايي پايدار گروهي ازمردم است كه 
ازعقايد مشترك وتشيكلات منظم  برخوردارند و با پشتيباني مردم 
براي به دست آوردن قدرت سياسي ازراههاي قانوني مبارزه مي 
كنند . بسياري، چهار مميزه سازمان، ‌ايدئولوژي، قانوني بودن و 
مبارزه براي كسب قدرت را وجه تميز حزب از غير آن، شمرده اند. 
البته خاستگاه‌هاي احزاب مختلف هستند كه از جمله آنها مي توان 
به شكافهاي طبقاتي، مذهبي، منطقه اي و سياسي؛ احساسات و 
تعلقات نژادي، و تعلقات و منافع سازماني، سني و جنسي و اشاره 
كرد. بايد پذيرفت كه احزاب به معناي جديد از پديده هاي كيصد 
و پنجاه سال اخير غرب و از محصولات تجدد هستند، اما در 
ايران حزب در معاني عامي همانند دسته و تشكل سياسي، مثل 
بسياري از جوامع بشري پيشينه اي طولاني و تاريخي دارد ولي 

در واقع سابقه تحزب در اين كشور، به شكل مشخص كنوني و در 
چارچوب تعاريف موسوم از احزاب سياسي كمتر از كي قرن است 
و به عبارتي به عصر مشروطه يا كمي پيش از آن - به اواخر دوره 
ناصري و اوايل سلطنت مظفرالدين شاه قاجار - باز مي گردد .تا 
قبل از انقلاب اسلامي به ويژه در دوره مشروطيت، و دهه 1320 
تا كودتاي 28 مرداد 1332 بستري نسبتا مناسب و موقت براي 
رشد احزاب فراهم شد؛ با اين وجود ماهيت احزاب در اين دوران به 
گونه اي است كه كمتر نشاني از احزاب مستقل و خودجوش ديده 
مي شود؛ چنين تشكلهايي معمولا با سركوب حكومتها مواجه 
گشته و ديري نپائيدند .بيشتر حزبهاي اين دوران يا غيرخودجوش 
و وابسته و مولود نظامهاي دولتي بودند و يا اين كه به گونه اي 
سرسپردگي كيي از كشورهاي خارجي را يدك مي كشيدند، از اين 
رو هيچ گاه پايگاه مردمي گسترده و حيات پايداري نيافتند و نوعا 
ماهيتي مستعجل داشتند. با پيروزي انقلاب اسلامي و فروپاشي 
استبداد رژيم پهلوي نيروهاي عظيمي از شور و هيجان سياسي، 
مذهبي و مردمي آزاد گشت و به دنبال گسترش آزاديهاي سياسي 
و اجتماعي ، صدها حزب و گروه در عرصه كشور پابه عرصه فعاليت 
نهاد .گرچه بسياري از اين گروهها به همان اندازه خلق الساعه 
بودن موسمي و ناپايدار و شكننده نيز بودند. در چنين شرايطي، 
گروههاي سازمان يافته تر ماركسيستي، التقاطي و مخالف انقلاب 
و نظام، با سوءاستفاده از آزاديهاي بي سابقه، از كي طرف اقدام به 
بهره بردن از امكانات و فعاليت به اصطلاح آزاد و قانوني مي كردند 
و از ديگر سو با جمع آوري اسلحه و مهمات، ايجاد خانه هاي 
تيمي و امن و كمك به حركتهاي تجزيه طلبانه در نواحي مرزي 
و قومي، در پي براندازي نظام برآمدند. حزب توده ايران، سازمان 
مجاهدين خلق ايران - منافقين- ، سازمان فداييان خلق ايران و 
حزب جمهوري خلق مسلمان، از عمده ترين گروههاي سياسي 
بودند كه به دليل خيانت به انقلاب و تلاش در جهت براندازي نظام، 
به تدريج با افشاي ماهيتشان، از صحنه سياسي بيرون رانده شدند 
.البته در اين دوره تشكلهاي سياسي طرفدار نظام نيز به وجود آمد 
كه سرآمد آنها حزب جمهوري اسلامي بود؛ مرحوم شهيد بهشتي 
اولين دبيركل اين حزب، با توجه به تجارب حاصله پس از سال 32 
و كودتاي 28 مرداد و نهضت ملي شدن نفت، سخت معتقد بود 
كه بايد نيروهاي انقلاب به صورت كي تشيكلات سياسي اسلامي 
فعال درآيند. اما پس از چندي، فعاليت اين حزب به واسطه فاجعه 
ترور بسياري از سران واعضاي اصلي و بروز اختلاف سليقه ها، به 
سستي گراييد و به دنبال بروز اختلاف نظرها و برخي عملكردها، 
با عنايت به نظر امام )ره( - و در جهت ممانعت از شكاف و تفرقه 

بين نيروهاي متعهد انقلابي - و فضاي جنگي كشور، به دست 
بنيانگذارانش تعطيل اعلام شد و خلاء اجتناب ناپذيري از اين 
بابت بر كشور حاكم گرديد. “ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي 
"هم تا حدي به اين سرنوشت گرفتار آمد . سازمان مزبور كه در 
اواخر سال 1357 از وحدت هفت گروه مبارز مسلمان بر ضد رژيم 
شاه، تشيكل شد به مشاركت و مساعدت در جهت تثبيت نظام 
ج.ا.ا .پرداخت، اما پس از حذف و طرد نيروهاي موسوم به" غير 
يا ضدانقلابي "از بدنه مديريت اجرايي كشور و حاكميت خط 
امام )ره( دچار تضاد و انشعاب فكري در بين اعضا شد با جدايي 
جناح موسوم به چپ از آن، سازمان نيز كه تحت اختيار جناح 
راست بود در سال 1365 با توافق امام راحل منحل گرديد .البته 
جناح چپ سازمان مزبور در مهر سال 1370 مجددا تا به امروز 
فعاليت سياسي خود را آغاز و ادامه داده است.  شايان ذكر است 
كه پس از برچيده شدن حزب جمهوري و سازمان مذكور ، تنها 
تشكل سياسي موجود كه البته جنبه حزبي هم نداشت،" جامعه 
روحانيت مبارز تهران "بود كه اين تشكل هم در سال 1367 با كي 
انشعاب روبرو شد كه" مجمع روحانيون مبارز "حاصل آن بود . 
البته تشكل اخير نيز پس از انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي 
اسلامي، فعاليت خود را عملا متوقف كرد و مجددا با پيروزي كيي 
از اعضاي خود - رييس جمهور خاتمي - در انتخابات دوم خرداد 
76 ، به صحنه سياسي بازگشته است. اما در حال حاضر نزدكي 
به كيصد حزب، جمعيت و گروه سياسي نسبت به گرفتن پروانه 
از كميسيون ماده ده احزاب اقدام كرده اند كه از اين تعداد تنها 
39 مورد مربوط به دولتهاي پيشين است و بقيه با توجه به فضاي 
سياسي مساعدتر دولت فعلي بدين كار مبادرت ورزيده اند. اما با 
وجود صدور اين مجوزها، هنوز تعدد و تنوع احزاب مشاهده نمي 
شود .در واقع اكنون به طور مشخص چهار حزب" مشاركت ايران 
اسلامي "،" كارگزاران سازندگي "،" همبستگي ايران اسلامي 
"و" حزب اسلامي كار "به گونه اي محتاط و غيرحزبي فعاليت 
مي كنند .ناظران سياسي تمايل زيادي ندارند كه عنوان حزب را 
براي چهار گروه سياسي يادشده به كار ببرند .آنها اين گروهها را 
فاقد تعريف حزب مي دانند و معتقدند آن چه در اين گروهها مي 
گذرد ، بر مبناي زنجيره اي از روابط شخصي و پيوندهاي دوستانه 
استوار است .در اين ميان شايد بتوان تا حدي حزب اسلامي كار 
را استثنا كرد، آن هم از آن رو كه داراي پايگاه طبقاتي و مرامنامه 
نسبتا مشخصي است .از سه حزب ديگر بيشتر به منزله محافلي 
ياد مي شود كه فاقد ارتباطاتهاي انداموار و ايدئولوژكي با طبقه 
و پايگاه اجتماعي معيني هستند .در واقع اين گروهها بيشتر به 
ماشينهايي مي مانند كه تنها در موسم انتخابات روشن مي شوند و 
رأي جمع مي كنند و در عين حال احزابي غيرخودجوش بوده و از 
بالا شكل گرفته اند و فاقد مؤلفه هاي اين پديده سياسي مي باشند.  
پس از ذكر اين مقدمات، اينك جا دارد به تبيين نظري رابطه دو 
متغير احزاب و امنيت و ثبات سياسي پرداخته و سپس اين موضوع 

درقالب جمهوري اسلامي مجددامطرح شود.
گفتار دوم :كارويژه هاي موافق احزاب با ثبات سياسي و امنيت  
احزاب به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم در ايجاد ثبات سياسي 
و امنيت مدخليت دارند . از كي طرف كارويژه هاي عام آنها باعث 
افزايش توسعه سياسي مي گردد و بدين طريق ظرفيت بقاي نظام 
را بالا مي برند و از طرف ديگر با اجازه فعاليت به احزاب منتقد و 
مخالف - درون نظام - و اپوزيسيون، همانند روزنه اطميناني به 
تداوم و ايمني حكومت مدد مي رسانند .در اين مبحث به هر دوي 

اين كاركردهاي احزاب اشاره مي شود.
الف( كارويژه هاي عام

كارويژه ها و كاركردهاي احزاب واقعي، همواره موجد ثبات 
سياسي و امنيت در هر نظام سياسي است و به همين دليل است 
كه از آنها به ستون فقرات دموكراسي و جزء ضروري نظامهاي مردم 
سالاري ياد مي شود. به تعبيري از آن جا كه در عمل امكان انعكاس 
ديدگاهها كي به كي افراد جامعه وجود ندارد، از اين رو احزاب، 
ابزاري براي جمع بندي، كاناليزه كردن ، انعكاس ، و سرانجام سعي 
در عملي ساختن نظرهاي مختلف در جامعه، و در عين حال مانعي 

احزاب؛ثبات سیاسی وامنیت
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براي تشتت افكار و هرج و مرج فكري و وسيله اي براي تحقق 
بخشيدن به مشاركت سياسي افراد جامعه و از لوازم و اركان اصلي 
و اساسي حكومت دموكراسي و نظام" الهي مردمي "به شمار 
مي روند. به گفته بال، مهمترين كارويژه احزاب سياسي، متحد 
كردن، تسهيل و باثبات ساختن روند زندگي سياسي است . مريام 
پنج كارويژه براي احزاب معين مي كند: ‌1- گزينش نامزدهاي 
انتخاباتي 2- تدوين سياستهاي عمومي ‌3- انتقاد از حكومت 
‌4- آموزش سياسي ‌5- واسطه بودن ميان فرد و حكومت .مونرو 
هم به همين نوع كارويژه ها اشاره دارد، افزون بر آنها از برقرار 
كردن مسؤوليت سياسي جمعي و مستمر هم نام برده و معتقد 
است احزاب علاوه بر تسهيل كار حكومت پارلماني، همفكران را 
به گونه اي هدفمند و سازمان يافته و منضبط گرد هم مي آورد.  
كيي از كلان ترين و بهترين منظرهاي نگرش به كاركردهاي 
احزاب ، نگرش سيستماتكي ساختاري - كاركردي است؛ نگرش 
كاركردگرايي در دهه 1960 وارد علوم سياسي شد و مدافعاني 
چون گابريل آلموند، جيمز كلمن و بينگام پاول يافت كه تحول 
سودمندي را در تحليلهاي سياسي موجب گشت .در همين جا بود 
كه كارويژه احزاب نيز مورد توجه قرار گرفت .احزاب از اين زاويه 
نه به مثابه تشكلهايي مجزا يا منفرد، بلكه چونان بازيگراني مرتبط 
با محيط خود مورد تحليل قرار گرفتند كه به ايفاي نقشهاي 
متفاوتي در درون مجموعه اي كه به آن تعلق دارند مي پردازند.از 
اين ديدگاه حزب به منزله كي فرع از سيستم اصلي نظام سياسي 
و اجتماعي عمل مي كند و با ايفاي نقش جعبه سياه داراي 
دروندادها و برون دادها و بازخور است .داده ها يا دروندادها، حاوي 
مجموعه اطلاعات و خواستهاي انتقالي به درون حزب است و يافته 
ها و بروندادها عبارتند از كليه تصميمها، مقررات، شعارها، موضع 
گيريها ، خط مشيها ، جهت گيريها، تاكتكيها، راهبردها و… كه از 
جعبه سياه )حزب( خارج شده و در اختيار جامعه و دولت و ساير 
نهادهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي قرار مي گيرند 
.بازخورد هم عبارت است از بازتاب آن دسته يافته ها كه دوباره 
به صورت داده ها وارد جعبه سياه شده و به صورت يافته هاي 
جديدي از آن بيرون مي آيند كه در اين بخش، تعبير و تفسير داده 
ها صورت مي گيرد. بدين ترتيب حزب ماشيني است كه مسائل 
را از سطح جامعه جمع آوري كرده و پس از تحليل و دسته بندي 
به نهادهاي تصميم گيري) دولت، مجلس، افكار عمومي و ( عرضه 
مي دارد.  چنان كه آمد، حزب سيستمي فرعي و مندرج در سيستم 
اصلي نظام سياسي است كه به تسهيل و كارآمدي سيستم اخير 
كمك شاياني مي كند .بايد اشاره كرد كه نظام سياسي داراي 
كارويژه هاي مهمي است كه عبارتند از :استخدام كارگزاران 
نقشهاي سياسي، استخراج و بسيج و توزيع منابع، شناسايي و 
تلفيق منافع اجتماعي گوناگون، تأمين شبكه ارتباطات سياسي، 
وضع و اجراي هنجارهاي سياسي و انجام وظايف داوري مربوط 
به اجراي هنجارها .اين كاركردها مختص بخشهاي درونداد و 
برونداد و بازخور سيستم سياسي است و كارايي نظام سياسي، 
شرط انجام گرفتن اين كارويژه ها براساس ارزشها، هنجارها، 
نهادها و نقشهاست. در هرحال، نظم سياسي و ثبات هر حكومتي، 
از منظر پيش گفته، مبتني بر دو دسته عوامل است :كيي اين كه 
نظام سياسي كارويژه هاي خود را به خوبي انجام دهد و با ساير 
سيستمهاي فرعي جامعه تبادل و روابط متقابل داشته باشد و دوم 
اين كه ميان حوزه هاي اصلي نظام اجتماعي ناهماهنگي و عدم 
تعادل شديد پديد نيايد .احزاب سياسي كيي از مهمترين نقشها را 
در تأمين اين دو هدف بر عهده دارد .در توضيح بيشتر بايد گفت كه 
نظام سياسي وقتي باثبات است كه به طور منظم با دريافت داده 
ها، آنها را به بازده تبديل كند .از سوي ديگر اگر مدار داده، فرايند، 
بازده و بازخورد، گسسته شود نظام سياسي دچار اختلال مي گردد 
.اين نابساماني ممكن است در حوزه داده ها، فرايند، بازده ها و يا 
بازخورد پديد آيد .در حوزه داده ها يا درون داده ها ممكن است 
كل خواسته ها و تقاضاهاي جامعه وارد سيستم سياسي نشود و 
يا نهادها و سازمانهايي براي انتقال اين خواستها وجود نداشته 
باشد و يا نظام سياسي به نحوي كاذب خواسته ها و تقاضاها را 

خود تعيين كند .در حوزه فرايند ممكن اس ت نظام عقلايي لازم، 
گسترش نيافته باشد .در حوزه بازده ها و يا برون دادها ممكن است 
اصلا بازده ها هيچ گونه ارتباطي با داده ها نداشته باشد و در واقع 
نظام سياسي آنچه را كه خود ترجيح مي دهد به مثابه سياستهاي 
خويش عرضه كند و يا بازده ها بعضا بازتاب داده ها و درون نهادها 
باشند، و سرانجام در حوزه بازخورد ممكن است پيوندهاي لازم 
جهت تطبيق و مقايسه ميان داده ها و بازده ها وجود نداشته باشند 
در همه اين موارد نظام سياسي ارتباط كامل خود را با پيرامون از 
دست مي دهد و به آشفتگي و ناهماهنگي مي افتد.  روكيردي 
دقيق به عملكرد و كارويژه هاي احزاب، نشان مي دهد كه اين 
تشكلهاي سياسي در صورت تحقق عيني خواهند توانست با 
گردآوري درست آراء، اميال و خواسته هاي كليه اقشار و تأويل و 
تفسير درست آنها، آيينه نظرات و مطلوبهاي مردم نسبت به نظام 
سياسي باشند و در تصميم سازي و برنامه ريزي نقدگرانه و صحيح، 
آنها را ياري رسانند و همچون واسطه اي بين مردم و دولت عمل 
نموده و از ايجاد خندق ميان اين دو عامل - كه تا حدي نيز با هم 
داراي اصطكاك و تنافر غايات هستند - جلوگيري كنند و به همين 
دليل است كه از حزب سياسي به “چرخ دنده ماشين دموكراسي 
"ياد شده و يا هانتينگتون آن را نهاد ويژه سياست مدرن دانسته 
است. بحث از كارويژه هاي عام احزاب، موضوعي بسيار مستوفاست 

و به اين دليل در اين جا تنها خلاصه اي از آنها، ذكر مي گردد:
١. ارتباط مستقيم با پديده انتخابات و انجام دادن بهينه آن با 
شكل دادن به افكار عمومي ، گزينش نامزدها ترتيب و تنسيق كار 

انتخاب شدگان.
٢. حزب داراي نقش آموزشي نظري و عملي توده ها در حوزه 
مشاركت سياسي است و انگيزه لازم اين امر را فراهم مي سازد .از 
سويي با اطلاع رساني دقيق، شهروندان را از تصميمها و مقاصد 
قدرت سياسي آگاه مي سازد و واكنش لازم را در قبال اين مقاصد 
در آنها ايجاد مي كند. ضمن آن كه افراد را از دنياي انزوا و گره 
خوردن با مسائل گروهي خارج مي سازد؛ از اين رو حزب كيي از 

اصلي ترين كارگزاران توسعه سياسي است.
٣. حزب، عامل ادغام اجتماعي و جامعه پذيري سياسي 
افراددرسطوح فردي،گروهي و اجتماعي است و از اين طريق و با 
عضوگيري در حفظ نظام سياسي و سازگاري آن با محيط مؤثر 

مي افتد.
٤. احزاب كيي از مناسبترين مجاري را براي اعمال كارويژه 
هاي ارتباطاتي - در حوزه هاي روابط اجتماعي سياسي - تشيكل 

مي دهند. 
٥. احزاب مي توانند ابزاري براي استخدام سياسي، تربيت 
كادرهاي اداره حكومت و رسيدن به مشاغل و مناصب سياسي به 
شيوه مدني باشند و اين توان رادارندكه فرصتهايي را براي تحرك 
اجتماعي به سوي بالا ايجاد كنند وشايسته سالاري راتقويت 

وترويج نمايند. 
٦. برخورد و انتقاد از حكومت و سعي در جلوگيري از انحراف 
حكومت اكثريت از معيارهاي ارزشي و مصالح و منافع ملي بانظارت 

دائم وجلوگيري ازاستبدادتوده اي وفردي.
٧. نهادينه كردن فعاليتهاي سياسي، افزايش بينش و آگاهي 
سياسي فرد و جامعه و جلوگيري از بي اعتنايي و انفعال سياسي 
- اجتماعي مردم و تبديل مشاركت توده اي به مشاركت فعال و 

سازمان يافته.
٨. بالا بردن ضريب صحت تصميم گيريهاي سياسي و سياست 
گذاريهاي راهبردي و كاهش احتمال خطا با افزايش مشاركت و 

تضارب آراء در سطح نخبگان و عموم جامعه. 
٩. توان عظيم حزب در بسيج عمومي عاملي است كه توفيق 
طرحهاي خودياري و خودبسايي، حفظ امنيت كشور در شرايط 

اضطراري و جنگي وبحراني راافزايش مي دهد.
احزاب  كه  است  سازي،فرايندي  مشروعيت   .  ١٠
باعملكردصحيح خويش، حفظ وتداوم نظام سياسي را بدين 

وسيله افزايش مي دهند.
١١ . تعيين شناسنامه حزبي براي كليه طالبان فعاليتهاي 

سياسي اعم از افراد و گروهها كه خواه ناخواه فعاليت و ارتباطات 
سياسي آنها را با كيديگر و دولت آسان مي كند.  

ب( كارويژه هاي خاص) با تأيكد بر ضرورت وجود احزاب 
اپوزيسيون( اگر چه كارويژه هاي عام احزاب به طور غيرمستقيم، 
در بردارنده ثبات سياسي و امنيت است يعني با افزايش و تقويت 
توسعه سياسي به اين هدف نائل مي شود - اما احزاب مستقيما 
عامل بازدارنده خشونت و بي ثباتي سياسي هستند و همانند 
دريچه هاي اطمينان عمل مي كنند .اما نحوه اين كنش و فرايند 
چگونه است؟ در پاسخ بايد گفت احزاب سياسي – به قول موريس 
دورژه –مي توانند افكار عمومي را تثبيت كنند، و بدون آنها اين 
افكار متغير است” :احزاب ، عقايد مشابه را هماهنگ مي سازند، 
اختلاف فردي را كاهش مي دهند، مسائل با جنبه شخصي را 
سوهان زده، آن را در چند خانواده بزرگ معنوي مستهلك مي 
سازند .اين كار بزرگ، سنتز بسيار مهمي است." كه نتيجه آن 
وحدت عقايد مشابه ولي متفرق است .همين نقش، احزاب جامعه 
را از تلاطمهاي بزرگ سياسي و اجتماعي بازداشته و تمايلات و 
خواستهاي متعدد و متنوع آنها را در مسيرهاي مناسب و از قبل 
تعيين و هدايت شده قرار مي دهد؛ هنگامي كه اصلاح نهادها به 
موقع انجام نگيرد و دولتها و احزاب در رفع عيوب و نقايص نهادها 
پيشي نجويند و نهادها را در مسير اصلي و واقعي خود قرار ندهند، 
بي حسي اجتماعي ، محرك ايجاد انفجارهاي انقلابي مي گردد 
كه كنترل آن از دست دولتها خارج مي شود .جوامع در تلاطم 
انقلاب خونين و انتقام جويانه مدعيان اصلاح طلب به هرسو 
كشيده مي شوند."  بدين ترتيب" احزاب سياسي به مثابه سد 
و كانالهايي عمل مي كنند كه انرژي متراكم توده ها و حالت 
عصيان و طغيان آنها را تبديل به سكون و آرامش نموده و با به 
جريان انداختن آن در مجراي صحيح خود، نه تنها جلوي تخريب 
ساختارهاي سياسي اجتماعي و را مي گيرند بلكه در جهت حفظ 
و تداوم حيات نظام سياسي به كار مي روند .از سويي احزاب مي 
توانند با نقش خود، بي ثباتيهاي برآمده از فرايند توسعه و نوسازي 
را كاهش دهند؛ هانتينگتون در اين مورد معتقد است كه چون 
نيروهاي جديد اجتماعي كه طي فرايند نوسازي به وجود آمده اند 
خواهان مشاركت سياسي گسترده هستند از اين رو ثبات جامعه 
در گرو آن است كه بتواند اين سطح فزاينده مشاركت سياسي 
را جذب نمايد .احزاب – به ويژه در صورتي كه قبل از گسترده 
شدن سطح مشاركت به وجود آمده باشند – مي توانند چونان 
ابزارهاي نهادي اصلي براي سازماندهي اين مشاركت سياسي به 
شكل سازنده و مشروع عمل نمايند .به نظر هانتينگتون ، تريكبي 
از مشاركت گسترده و سازماندهي قوي حزبي مي تواند مانعي 
بر سر راه بروز خشونت و سياست نابهنجار باشد .در صورتي كه 
احزاب سياسي ضعيف باشند خطر مداخله نظاميان در سياست 
افزايش مي يابد .بدين علت ثبات هر نظام سياسي در حال نوسازي 
بستگي به قدرت احزاب سياسي آن دارد و كي حزب هم زماني 
مي تواند قدرتمند باشد كه از حمايت قوي و نهادينه شده توده ها 
برخوردار گردد.  بنابراين احزاب سياسي از كي سو نتيجه فرايند 
تحولات سياسي اجتماعي اقتصادي هستند و از سوي ديگر 
مي توانند از طريق افزايش توانايي جامعه براي حل بحرانهايي 
همانند همگرايي ، مشاركت، مشروعيت، هويت و توزيع، تغييرات 
بيشتري را در جهت حفظ و ثبات نظام سبب شوند؛ نيز احزاب 
سياسي مي توانند از طريق فراهم ساختن ايدئولوژي، رهبري 
يا فرصتهايي براي مشاركت سياسي، يا تريكبي از اين سه، براي 
دولت مشروعيت سازي كنند و با فراهم آوردن ابزاري براي انتقال 
مسالمت آميز قدرت در درون كي نظام حزبي رقابتي ، به اقتدار 
حكومت مشروعيت بخشند و اين واقعيت ضروري را ثابت كنند كه 
حكومت صرفا عرصه جولان تعدادي از نخبگان يا كي اليگارشي 
بيگانه از جامعه كه حتي صفات نخبگي اقل را نيز ندارد ، نيست. 
احزاب اين قابليت رادارندكه درخلال وازطريق جامعه پذيري 
سياسي اولافرهنگ سياسي را تقويت كنند و ثانيا الگوهاي فرهنگي 
رقابت و تعامل سياسي را قانونمند ومصالحه آميز كنند كه اين دو 
كاركرد ضامن تداوم و حيات سياسي كي نظام به شمار مي رود. 
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جالب اين جاست كه امروزه حتي احزاب مخالف را نيز به نحوي 
در تثبيت و حفظ سيستم سياسي سهيم مي دانند؛ كيي از كساني 
كه به خوبي جنبه مثبت احزاب مخالف را نشان داده است“ ژرژ 
لاوو” جامعه شناس فرانسوي است كه در مورد حزب كمونيست 
فرانسه ، تحقيقي انجام داده است و از نقش تريبوني اين حزب 
كه ما آن را“ دريچه اطمينان” ترجمه مي كنيم نام مي برد“ 

.لاوو” نام تريبون را از“ 
تريبون دولاپلب" 1 در 
رم .باستان گرفته است، 
يعني همان جا كه مردم 
پابرهنه جمع مي شدند 
و صداي خود را به گوش 
كنسول مي رساندند و 
سپس خوشحال از اين 
كه فرياد خود را زده 
اند، آرام به خانه هاي 
خويش بازمي گشتند و 
بدينسان نظام را از خطر 
شورش و دسيسه آنها، 
نظر"  .به  رهيد  وامي 
لاوو "حزب كمونيست 
فرانسه تا سال 1965 كه 
به سوي كسب قدرت از 

طريق انتخابات متمايل شد، در عين ضديت با نظام بورژوازي 
نقش دريچه اطمينان را بازي و در نتيجه به حفظ نظام كمك 
مي كرد .نظر" لاوو "كاملا درست مي نمايد زيرا قرائن نشان 
از آن دارند كه چنان چه تمامي درها به روي برخي از اقشار يا  
نيروهاي اجتماعي يا طيفهاي عقيدتي بسته شود، در واقع راه 
براي تروريسم جو خشونت ج و در نتيجه تزلزل سيستم بازمي 
گردد؛ مثال بارز در اين زمينه، ممنوعيت فعاليت حزب كمونيست 
آلمان در دهه 1950 ,سلطه كامل دو حزب سوسيال دموكرات و 
دموكرات مسيحي بر زندگي سياسي اين كشور و سرانجام چهار 
نعل تاختن سرمايه داري در دهه 1970 است كه در ظهور گروه 
تروريستي“ ابادرماينهف” 2 مؤثر واقع شد .عوامل مشابهي نيز 
در پيدايش “ بريگاد سرخ ”در ايتاليا تأثير داشت، در حالي كه در 
فرانسه فعاليت آزاد و مشاركت حزب كمونيست در امور سياسي 
تا اندازه اي راه را بر نيروهاي افراطي دست چپي بست.  به هرحال 
نظريه دريچه يا روزنه اطمينان ژرژ لاوو، پژوهشي در باب احزابي 
بود كه به لحاظ نظري دشمن نظام موجود و ارزشهاي آن هستند 
ولي همين احزاب به استوار شدن نظام سياسي موجود كمك مي 
كنند .از اين نظرگاه، وجود كي حزب انقلابي و ضدنظام از كي سو 
به ايفاي چنين نقش اطمينان بخشي مي پردازد كه باعث تثبيت 
نظام سياسي است و از سوي ديگر بر مشروعيت آن مي افزايد، 
زيرا نظامي كه بتواند به مخالفان خود نيز اجازه فعاليت بدهد 
در واقع علاوه بر ژرژ لاوو، انديشه گران ديگري هم در اين باره به 
طرح نظرياتي پرداخته اند ، اين دسته حتي نقش ضدسازماني يا 
خرابكارانه احزابي را كه در بدنه نظام نمي گنجند تا حدود زيادي 
مثبت مي دانند؛ به همين دليل از نظر“ مركل ”اين احزاب نيز در 
مجموع عملكردي كاركردگرايانه دارند؛“ زيرا مي توانند براي 
جلوگيري از كي انقلاب عمومي يا شورش، نقش كي روزنه 
اطمينان را بازي كنند."  امروزه نظريه پردازان دموكراسي، وجود 
اپوزيسيون و احزاب وابسته به آن را عامل حيات اين نوع انديشه و 
نظام سياسي مي دانند و نوع سال م آن را روح دموكراسي پارلماني 
به شمار مي آورند؛ زيرا در اين نوع حكومت، اپوزيسيون نقشي 
حياتي بازي مي كند و به ادعاي اصحاب دموكراسي، در برابر 
استبداد احتمالي حزب حاكم نقش مهمي را برعهده دارد .اينان 
معتقدند وقتي كه همه گروهها در قوه مقننه درباره لايحه اي بحث 
كنند، برتري مجلس ممكن مي شود . اپوزيسيون كارآمد مي تواند 
از قانونگذاري نامطلوب كه ممكن است از فكر و ذهن رهبران 
دچار بيماري قدرت، برآمده باشد و در مرحله تصويب مجلس 

براي خشنود كردن رأي دهندگان آنها با شور و شوق طرفداري 
شود، جلوگيري كند .افزون بر آن، اگر اپوزيسيون ناتواناييهاي 
وزيران حزب اكثريت را در مجلس افشا كند، قوه مجريه توان بر 
خودكامگي نخواهد داشت .رهبر اپوزيسيون در واقع نخست وزير 
بديل و حزب اپوزيسيون هم “ حكومت منتظر ” است . در بريتانيا، 
اپوزيسيون با نام“ اپوزيسيون عليا حضرت ملكه” خوانده مي شود و 

به رهبر حزب اپوزيسيون از خزانه بريتانيا حقوق مقرر پرداخت مي 
شود  و او با كي وزير كابينه برابري دارد .به طور كلي، نخست وزير 
در مسائل مهم سياسي با وي مشورت مي كند. بدين ترتيب گفته 
شده كه در حكومتهاي دموكراتكي و با انتخابات آزاد، لازم است كه 
همواره شمشير داموكلس بر سر رهبران و نمايندگان مردم آويران 
باشد و انحراف معيارهاي آنها را تصحيح و گوشزد نمايد .نتيجه 
كاربردي اپوزيسيون، توازن و تعادل منافع كليه افراد و نه قرباني 
كردن منافع كيي در برابر ديگري است .وجود احزاب و اندراج 
فعاليتهاي انتقادي گروههاي اپوزيسيون در داخل اين تشيكلات، 
باعث بروز هنر سياست مي شود كه همان، متوازن كردن منافع 
گوناگون آحاد جامعه و تأمين بيشترين حد امكان رضايت آنها 
است. طبيعي است كه در صورت عدم ملاحظه گروههاي قانوني 
مخالف در قالب احزاب ، اين فعاليتها حالت پنهان، افراطي و 
براندازانه خواهد گرفت و فعاليت سياسي در نظام تبديل به 
فعاليت" بر ضد "نظام و حكومت مي شود.قدرت خود را به نمايش 

گذاشته و ميزان پايبندي خود به دموكراسي را نشان مي دهد.  
گفتار سوم :كارويژه هاي متنافر احزاب با ثبات سياسي و امنيت

اگرچه اجماع نسبتا كاملي درباره سودمندي وجود احزاب 
در تثبيت و ايمني سياسي كي نظام وجود دارد اما برخي از 
متفكران نيز همواره بدبينانه به اين تشكل سياسي نگريسته اند 
و حتي نگرش منفي خود را به كليه احزاب تسري داده اند .اما 
ديدگاههاي جزئي نگري هم هستند كه تنها به گونه اي موردي، 
ضعف و نارسايي عملكردي پاره اي از احزاب را مخل وحدت و 
ثبات سياسي مي دانند .در مبحث آتي به اين دو نگرش توجه 

مبسوطتري مي شود. 
الف( بي ثباتي و تشتت ماحصل عملكرد عموم احزاب

در متون سياسي كلاسكي، موارد و نظريه هاي بسياري وجود 
دارد كه با بدبيني و يأس از احزاب يادشده و معمولا آنها را موجد 
تفرقه و تشتت به شمار آورده اند البته در دهه هاي اوايل قرن 
بيستم نيز ظهور احزاب فاشيستي و نژادپرست در آلمان، ايتاليا و 
اسپانيا و جنگ افروزيهاي آنان نيز در بدبيني به نقش احزاب مؤثر 
بوده است .در هرحال، همواره اين سؤال در سياست و نظامهاي 
مختلف سياسي مطرح بوده كه آيا احزاب موجب ثبات و قوام 
جامعه يا موجد آشفتگي و تشتت مي باشند؟ پاسخ به بخش اول 
اين پرسش در دهه هاي اخير صبغه مثبت و ايجاب ي كاملتري 
يافته، در حالي كه در گذشته چنين نبوده است؛ مثلا آلكسي 
دوتوكويل احزاب را “شرهاي جدايي ناپذير دموكراسي ”پنداشته 

است .متفكران ديگر هم بدنبال طرد هرگونه تعارض و ساز 
مخالفي در جامعه بوده اند .اين كه دانتون مي گفت“ :حزب فقط 
كي حزب و آن هم حزب مردم ”يا“ كندرسه ”بيان مي داشت“ :نياز 
مردم اين است كه حزبي وجود نداشته باشد”، خود گوياي وحشت 
آنها از تفرقه اي بود كه احتمال داشت از دسته بنديهاي اجتماعي 
و سياسي ناشي شود. به همين دليل احزاب نوظهور در پايان قرن 
نوزدهم، از احزاب پيشين، با 
صفت “جديد "متمايز شدند 
.صفت جديد از آن جهت اضافه 
شد كه بار بسياري از اتهامات و 
بدبيني‌ها را از دامان اين پديده 
تازه بزدايد و ترسيم گر خط 
فاصلي بين گذشته و حال احزاب 
باشد . سوءسابقه احزاب گذشته 
با خصلت سودجويي گروهي، 
دسيسه هاي سياسي، انزواي 
اجتماعي و اختصاص آنها به 
خانواده هاي نزدكي به استبداد 
حاكم، از دلايل اين تمايزگذاري 
بود. امروزه نيز در نوشته هاي 
تئوري  بزرگترين  از  برخي 
پردازان نظريات احزاب، بدبيني 
و يأس مذكور به خوبي ديده مي 
شود؛ براي نمونه“ موئيزي استروگرسگي ”كه نهايتا حزب را پس از 
تشيكل، سد راه دموكراسي مي بيند و يا“ روبرتو ميخلز ”كه معتقد 
به حاكميت قانون آهنين اليگارشي در تمامي گروهها بوده و از 
دگرديسي انسان در كوره حزب سخن مي گويد و سرانجام “ماكس 
وبر ”كه با تأيكد بر اهميت رهبري در احزاب سياسي، فرجام انسان 
حزبي را در تبديل شدن به نوعي“ حيوان رأي دهنده ”مي بيند كه 
كاري جز اطاعت از دستورهاي رهبري ندارد . بدبيني واقع بينانه در 
آثار دو نويسنده اول مشهود است ولي القاي بدبيني در نوشته هاي 
ماكس وبر كه بنيانگذار جامعه شناسي تفهيمي است و به تشريح 
قضايا، آن چنان كه هست مي پردازد ، تلويحا صورت مي گيرد؛ زيرا 
با گفتن“ حيوان رأي دهنده ”و“ اطاعت كوركورانه از رهبر ”خود 
به خود انسان را نسبت به فرجام تحزب دچار بدبيني مي سازد. از 
سويي وي انگيزه هاي اصلي كار احزاب و اعضاي آنها را مادي مي 
داند يعني پاداشهايي كه پس از پيروزي در انتخابات، نصيب آنها 
مي شود. استروگرسگي بدبينيهاي خود نسبت به تحزب را در سال 
1902 در رساله اي به نام “دموكراسي و سازمان احزاب سياسي 
"سامان داده است و عقايد او هنوز نيز در خور تأمل و توجه مي 
باشد .به نظر وي احزاب پس از تشيكل به زودي افكار عمومي را 
در قالب الگوهايي جاي مي دهند كه تنها به كار حزب مي آيد و 
از خواسته هاي فوري و حياتي مردم غافل مي مانند . پيچيدگي 
ماشين حزب كه به دنبال گسترش آراي عمومي و ضرورت 
سازماندهي قوي و پيوسته براي بسيج رأي دهندگان حاصل مي 
شود، سبب پيدايش قشري دائمي از سياستمداران حرفه اي مي 
گردد كه هدايت و اداره حزب را در دست مي گيرند .از اين تاريخ، 
مسائل و منافع حزب و پيروزي حزب واداره و گسترش آن، خطوط 
اصلي برنامه واهداف حزب را تشيكل مي دهد .به عبارتي در اين 
فرايند، حزب به صورت كي فرقه متعصب يا واحدي مستقل درمي 
آيد كه فقط به مسائل خود توجه مي كند به قسمي كه رهبران 
احزاب نيز به زندانيان سازماني كه خود آن را بنا نهاده اند تبديل 
مي شوند .از نظر اين انديشه گر، در كليه احزاب، سازمان به مثابه 
ماشين، انسانيت افراد را محو و به بند مي كشد و اهداف سازمان 
و نفس آن در اولويت قرار گرفته و حزب از حالت وسيله خارج و 
به هدف تبديل مي شود.  شكل اليگارشكي حزب و غلبه سازمان 
بر آن، در آثار بسياري از صاحب نظران آفتي بر اي حزب و موجد 
آسيبهايي براي جامعه سياسي به شمار آمده است .بي دليل نيست 
كه ماكس وبر از احزاب با عنوان" ماشينهاي بزرگ سياسي "ياد 
مي كند؛ ميخلز نيز به اين مسأله اشارات زيادي دارد. آلن دوبنوا 
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در همين زمينه يادآور مي شود كه، خود احزاب هم كه نقش 
آنها در حيات سياسي مملكت اساسي است، به طرزي عمل مي 
كنند كه كاملا دموكراتكي نيست .وي اظهار مي دارد كه ميخلز 
در سالهاي 1910 تحقيق عميقي درباره احزاب سياسي كرده و 
به اين قانون حتمي و شديد رسيده است كه احزاب هم، در درجه 
اول سازمانهايي هستند تحت تأثير كي گروه سياستمدار حرفه 
اي؛ آنها نيز به سوي اليگارشي كشيده مي شوند، يعني امور آن را 
چند نفر اداره مي كنند؛ از اين رو دموكراسي به اليگارشي منتهي 
مي شود و هر دموكراسي ناچار از داشتن كي هسته اليگارشكي 
است و مشاهده اين حقيقت عميقا اسباب افسردگي او مي شد.  
اين نوع روكيردها در آثار معاصران دو سه دهه اخير هم، ديده مي 
شود ، براي مثال شوارزنبرگ در كتاب" دولت- نمايش.اوضاع 
سياسي در جوامع صنعتي مبتني بر تحزب و دموكراسي را به 
صحنه هاي فيلم و سينما تشبيه مي كند كه در آن سه ضلع كي 
مثلث يعني هنرپيشه اول، نمايش )سناريو( و مردم با هم در كنش 
متقابل قرار مي گيرند .به تعبير وي، سياست جنبه اي نمايشي با 
اجراي انحصاري كي هنرپيشه پيدا مي كند كه نشان از شخصي 
شدن قدرت و جهان سياست است .حاصل آن كه همه چيز از 
حزب تا پارلمان و برنامه تحت شعاع هنرپيشه اول قرار مي گيرد 
.اين هنرپيشگان، يا در نقش قهرمان ظاهر مي شوند )مثل دوگل و 
مائو( و يا نقش آقا و سرور همه )مثل پمپيدو، فورد، كارتر( يا نقش 
رهبراني فرهمند را ايفا مي كنند )همانند كندي و ژيسكاردستن( 
و يا داراي نقش پدرانه )مانند ريمون بار( هستند ، اين ستارگان 
عرصه نمايش، مطبوعات و سياست خاص و مطلوب خويش را نيز 
ابداع مي كنند . مطبوعات هم چهره اي را كه آنان خواهان هستند، 
از آنها مي سازند .در نتيجه، شهروند فقط به كي تماشاگر ساده در 
مقابل بازي بازيگر تبديل مي شود .نمايش قدرت دائمي است و 
تماشاگر، منفعل و تحت تأثير صحنه و گردانندگان اصلي كه اغلب، 
گروههاي ذي نفوذ و فن سالاران اداري هستند، پشت پرده پنهانند 
.بدين سان اين متفكر، نتيجه مي گيرد كه دموكراسيها در حال 
مرگ اند و بايد براي نجات آنها كمر همت بست.  در همين زمينه 
لاپالومبارا معتقد است، در حقيقت ، ظهور انقلاب الكترونكي و 
اهميت سياسي وسايل ارتباط جمعي، اين فكر را در برخي اذهان 
تداعي مي كند كه احزاب سياسي ممكن است راه دايناسورها را 
به سمت انقراض بپيمايند، از اين رو برخي به سهول ت نتيجه مي 
گيرند كه احزاب در حقيقت نهادهايي متعلق به گذشته اند كه 
عمرشان به سرآمده است .وي از تضعيف نقش احزاب نسبت به 
گذشته ياد مي كند اما معتقد است گرچه افزايش سطح سواد، 
انقلاب الكترونكي و پيدايش شيوه هاوهنجارهاي جديد رفتار 
جمعي، بر احزاب تأثير گذاشته اند و آنها همانند نسل گذشته 
خود نيستند،اما با اين وجود، شايعات راجع به ضعف زياد يا از بين 
رفتن آنها بسيار اغراق آميز است.  به هرحال اگر هم تضعيف نقش 
احزاب، هواداران زيادي نداشته باشد، اما در مورد عملكرد آنها در 
ايجاد تشتت و تفرق ملي، ترديدهايي قوي وجود دارد .از اين رو 
برخي بر اين باورند كه احزاب سياسي مانند كي شمشير دولبه 
درباره وحدت ملي عمل مي كنند و گاهي چنان فراگير و آرمانخواه 
هستند كه وحدت ملي را در زير لواي كي يا دو حزب مي توان 
مشاهده كرد .ولي همواره اين چنين نيست در تاريخ هر ملتي برهه 
هايي وجود دارند كه وحدت ملي و حتي استقلال آنها به لحاظ 
تعدد احزاب و تعلقات افراد به اين تشكلها از هم گسيخته شده 
است .در فاصله دو جنگ جهاني اول و دوم، فرانسه دچار چنين 
وضعيتي بود. آن زمان احزاب فراواني در فرانسه وجود داشت و 
فرانسويان طوري در كار مناقشات و مبارزات حزبي غرق شده و به 
افراط گراييده بودند كه عده اي از آنان در مرحله اول سوسياليست 
يا كمونيست يا جمهوري طلب بودند و در مرحله دوم شايد خود 
را فرانسوي مي دانستند. اين روند موجب تضعيف اين كشور و 
تسهيل سلطه آلمان هيتلري بر فرانسه شد .منازعات حزبي تفرقه 
انگيز در كشور مزبور حتي تا زمان حكومت دوگل نيز ادامه يافت 

و وي را ناگزير از موضع گيري در برابر احزاب كرد.
ب( بي ثباتي و تشتت، ماحصل عملكرد موردي احزاب ناكارآمد

بسياري از پژوهشگران، دامنه انتقادات خود را نسبت به احزاب 
و نقش آنها در ايجاد تفرق و تشتت، به پاره اي از احزاب محدود 
ساخته اند كه در عملكردشان ضعف وسستي داشته و يا در آن 
صادق نبوده اند .براي نمونه، احزاب ليبرال دموكراسي، آماج 
اتهامات مشابه احزاب كمونيستي بوده اند و هنوز هم چنين 
مواجهه اي تا حدودي پابرجاست. اين گونه احزاب امروزه متهم 
اين هستند كه عقايد و افكار را قالب گيري، دستكاري مي كنند و با 
جوسازيها و عوامفريبي و كنترل وسايل ارتباط جمعي ، خواستهاي 
خود را به جاي خواستهاي مردم مي نمايانند و اساسا بر مبناي 
روشهايي كه در بازاريابي مورد استفاده قرار مي دهند آراي مردم 
را خريداري و سپس دست به" عقيده تراشي "مي زنند و از اين رو 
نقشي واقعي درتقويت فرهنگ و توسعه سياسي ندارند. تبليغات 
و بازاريابي اين نوع احزاب را اقتصادداناني همانند آنتوني داونز نيز 
مورد تأمل قرار داده است به گونه اي كه وي چنين عملكردي را 
به عمل خريد و فروش در بازار تشبيه مي كند . بنابراين تحليل، 
احزاب كالايي را )پروگرام( به مشتريان ) رأي دهندگان( عرضه 
كرده و در عوض بهاي آن را ) رأي( دريافت مي كنند .طبيعتا نفع 
فروشندگان در اين است كه كالايي عرضه كنند كه بيشترين 
مشتري را بخود جلب كند و مشتريان هم كالايي را بخرند كه 
موجب رضايت بيشتر آنها گردد .ناگزير اين بازار رأي است كه 
برنامه خط مشي حزب را تعيين مي كند و احزاب ، ايدئولوژي و 
برنامه خود را بدانسان تعيين مي كنند كه موجب جلب بيشترين 
مشتري گردد و در طرف ديگر، انسان با همه عظمتي كه ممكن 
است داشته باشد فقط به اندازه كي رأي ارزش دارد و نه بيشتر.  
مسلما اين نظريات نشان از واقعيات انكارناپذير ي دارد كه همان 
تشكيك نسبي در كارويژه هاي مثبت احزاب است و جهان 
سياست هم در نيمه دوم قرن بيستم شاهد اين حقيقت بوده است 
و بسياري از جامعه شناسان از نظرگاههاي ديگر بدان پرداخته اند 
كه كتابهاي مشهوري چون" پايان كار سياستمدار" از بيرن بوم 
يا كتاب " دولت - نمايش "از شوارتزنبرگ نمونه هايي از آن است. 
درباره نظامهاي مختلف كي، دو و يا چندحزبي هم نقدهايي صورت 
گرفته است .امروزه گفته مي شود كه كشورها و مللي كه نهادهاي 
اجتماعي را چندان جدي نمي گيرند و با آن از سر نزاع درمي آيند 
با نظام چندحزبي سازگاري بيشتري دارند .ملاحظه مي شود كه 
خصوصيت يادشده در كشور ما نيز صبغه آشكاري دارد و از طرف 
ديگر هم، واقعيتهاي فعلي و جوانه هاي درحال شكوفايي احزاب 
حاكي از نظام شبه چندحزبي است به همين دليل در ادامه اين 
مبحث تا حدودي به رابطه تحزب در چنين نظامهايي با موضوع 
ثبات سياسي و امنيت پرداخته مي شود. به تعبير دكتر نقيب زاده، 
نظامهاي چندحزبي خصوصا اگر از نوع انعطاف ناپذير باشند كيي 
از كارويژه هاي خاص را كه آلموند و پاول به نام كيپارچه كردن 
خواسته هاي پراكنده از آن ياد مي كنند به خوبي برآورده نمي 
سازند، زيرا وجود احزاب متعدد نمايانگر حوزه هاي مجزايي است 
كه هنوز در هم ادغام نشده اند .اين امر خود موجد دو نقيصه ديگر 
است كه آثار سوئي در جامعه سياسي برجا مي گذارد ، اولا وجود 
گروهها و احزاب مختلف ممكن است منشاء چنددستگي آرا در 
جامعه باشد و بالطبع بر ثبات نظام سياسي ، خدشه و آسيب وارد 
سازد . حكومتها در نظامهاي چندحزبي، حكومتهايي ائتلافي است 
كه با خروج كيي از احزاب مؤتلفه، سقوط كرده يا دچار تزلزل مي 
شود .در پارلمان نيز هيچ گاه اكثريت منسجمي شكل نمي گيرد 
كه تيكه گاه كي حكومت مقتدر و باثبات گردد .نمونه بارز اين 
نوع سيستم حزبي جمهوري چهارم فرانسه است كه در آن عمر 
متوسط حكومتها كمتر از هشت ماه بود .در ثاني وجود ادعاها و 
خواسته هاي متفاوت، كاركرد سيستم سياسي را دچار اختلال و 
كندي كرده و از سرعت عمل بازمي دارد .در عين حال اين نقائص 
در نظامهاي چندحزبي انعطاف پذير به ميزان زيادي كاهش مي 
يابد؛ از اين رو انتخاب كي رژيم انتخاباتي مناسب، مثل اكثريتي 
دومرحله اي كه در فرانسه اعمال مي شود، مي تواند تا حدي از 

تشتت آراء بكاهد. 
ج( احزاب و جرايم سياسي

عموما در تمامي كشورها هركس يا هرگروه و تشكل و 
يا حزبي مرتكب جرم سياسي گردد مستوجب نوعي جريمه و 
مجازات است .اما تعبير و تفسير جرايم مزبور برحسب نظامهاي 
سياسي حقوقي مختلف فرق مي كند .در كشور ما نيز در اين باره 
تأويلهاي متعددي صورت گرفته است. در توضيح بيشتر، شايد لازم 
باشد كه ابتدا اشاره اي كوتاه به قانون احزاب صورت گيرد . پيش از 
اين" در اجراي اصول 26 و 27 قانون اساسي و براي تأمين حدود 
و مقررات مربوط به تشيكل احزاب و جمعيت ها و تأمين آزادي 
مشروع تشيكل و فعاليت آنها و نيز تأمين آزادي راهپيمايي ها و 
تشيكل اجتماعات، قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها وانجمن هاي 
سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته 
شده "در شهريور ماه سال 1360 از تصويب مجلس شوراي 
اسلامي گذشت .در اين قانون حزب، جمعيت، انجمن، انجمن 
اسلامي و انجمن اقليتهاي ديني تعريف شده و نحوه ثبت و صدور 
پروانه براي آنها ذكر شده است. طبق ماده 6، فعاليت گروهها آزاد 
شناخته شده، تا وقتي مرتكب تخلفات مندرج در ماده 16 اين 
قانون نشوند؛ و ماده 16 در واقع به نوعي محدوديتهاي مندرج در 
اصل 26 قانون اساسي را بيان و مصاديقي از آن را ذكر كرده است 
.ماده 16 در 10 بند محدوديتهاي احزاب و گروهها را ذكر كرده 
كه بعضي از آنها در حد همان كليات مندرج در اصل 26 قانون 
اساسي و بعضي بيان تفصيلي تر آنها است .ممنوعيتهاي موضوع 
ماده 16 به طور اجمال عبارتند از :افعال منجر به نقض استقلال 
كشور، مبادله اطلاعات و مواضعه با سفارتخانه ها، دريافت كمك 
مالي از بيگانگان، نقض آزاديهاي مشروع ديگران، ايراد تهمت ، 
افتر ا و شايعه پراكني ، نقض وحدت ملي و طرح ريزي براي تجزيه 
كشور، تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان ملت، نقض 
موازين اسلامي، تبليغات ضداسلامي و پخش كتب و نشريات 
مضلّه، اختفاء، نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز. در ماده 
10 اين قانون برپايي كميسيوني پيش بيني شده كه تشخيص 
صلاحيت متقاضيان تشيكل گروهها و تصويب صدور پروانه براي 
آنها و تشخيص تخلفان از مقررات ماده 16 به عهده آن كميسيون 
گذاشته شده است. اخيرا قوه قضاييه - در مورخه 11 مرداد سال 
78 - لايحه پيشنهادي اين قوه در خصوص جرايم سياسي و نحوه 
رسيدگي به آن، موضوع اصل 168 قانون اساسي راتصويب و از 
طريق وزير دادگستري به هيأت دولت فرستاده است تا جهت 
بررسي به مجلس شوراي اسلام ي فرستاده شود .اين لايحه 
در 25 ماده تهيه و شامل تعريف جرم سياسي و نمونه هايي از 
مصاديق آن، هيأت منصفه و تريكب وظايف آن است و براساس 
ماده كي اين لايحه ، جرم سياسي عبارتست از اقدام مجرمانه اي 
كه بدون اعمال خشونت، توسط اشخاص حقيقي با انگيزه سياسي 
و به وسيله گروههاي سياسي قانوني، عليه نظام سياسي مستقر و 
حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و يا عليه حقوق سياسي 
و اجتماعي شهروندان انجام گيرد. همچنين در ماده 2اين لايحه، 
برخي از مصاديق جرم سياسي عبارتند از ارتكاب اعمالي كه به 
نقض استقلال كشور منجر شود، از قبيل تلاش براي ايجاد تشديد 
اختلاف بين مردم، افشاء و انتشار اطلاعات، اسناد و تصميمات 
طبقه بندي شده مربوط به سياستهاي داخلي و خارجي كشور، 
نشر اكاذيب، شايعه پراكني و تشويش اذهان عمومي از طريق نشر 
اعلاميه، بيانيه و خبرنامه و هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، انجام 
مصاحبه، تباني با سفارتخانه ها، نمايندگي ها، ارگانهاي دولتي، 
احزاب، رسانه هاي گروهي كشورهاي خارجي در هر سطح و به 
هر صورت كه به آزادي، استقلال و وحدت ملي، منافع و مصالح 
جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.  البته تفسيرهاي مختلفي 
درباره اين لايحه صورت گرفته، همچنان كه كميسيون حقوق 
بشر اسلامي نيز لايحه مشابه و مفصلتري در اين زمينه تهيه كرده 
است. اما بديهي است كه ضرورت بحثهاي روشنگرانه و تحليلي در 

اين زمينه همچنان باقي است.
گفتار چهارم :موانع تحزب، مخلّ ثبات سياسي و امنيت

گرچه آفات زيادي متوجه احزاب است و بدبينيهايي درباره 
نوع عملكرد اين تشكلهاي سياسي وجود دارد .ولي تقريبا اجماع 
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بالايي، دال بر نقش مثبت آنها در توسعه سياسي و افزايش 
ثبات و امنيت در ميان هست، بنابراين به سهولت اين نتيجه قابل 
دسترسي است كه هرگونه مانعي در تحقق آنها، به طور مستقيم 
يا غيرمستقيم، سدي در مقابل ثبات سياسي و امنيت كي كشور 
به شمار مي رود .از اين رو بي مناسبت نيست كه تا حدي موضوع 
حاضر يعني موانع تحزب در ايران مورد عنايت واقع شود. البته 
بايد گفت كه اختلاف و تنوع آرا در اين باره نيز فراوان است .برخي 
معتقدند موانع تحقق احزاب بخشي به فرهنگ سياسي جامعه 
ايراني و برخي به عملكرد دولت و احزاب ، وابسته است .دولتمردان 
در طول سده جاري مخالف كي سازمان سياسي قدرتمند در 
مقابل هيأت حاكم بوده اند .روحياتي مانند آمريت، قانون گريزي، 
بي اعتنايي به فرهنگ مشاركتي ، وارداتي بودن مقوله حزب، 
وابستگي برخي احزاب به قدرتهاي خارجي، شخصي فكر كردن 
رهبران وغيرمردمي بودن احزاب و مهمتر از آن ناتواني اقتصادي 
تشكلها از جمله مهمترين موانع تحقق عملي فعاليتهاي حزبي 
بوده است. از طرفي وجود مساجد و حسينيه ها، تكايا، نمازهاي 
جمعه وجماعات وسايرنهادهاي سنتي كه به نوعي برخي كارويژه 
هاي حزبي را ايفا مي كنند، ضرورت فعاليت حزبي را كمرنگ 
ساخته است .نگراني دولتمردان از تعميق شكافهاي اجتماعي 
و قومي و تمايل شديد به مركزگرايي از ديگر عواملي است كه 
در اين مورد نقش مؤثري ايفاكرده است.  علاوه بر موارد يادشده، 
موارد زير هم در ممانعت از تحزب در ايران و ناپايداري احزاب 

دركشور ما مؤثر بوده اند: 
١. نهادينه نشدن فعاليتهاي حزبي وعدم رشد نهادهاي 

اجتماعي و فقدان تخصص گرايي.
٢. مشكلات حل ناشدني اقتصادي و معضلات اجتماعي و 

ضعف ثبات ، امنيت و فضاي سياسي لازم.
٣. ضعف بينش سياسي در پاره اي از اقشار اجتماعي و خصلت 

عوام گرايانه احزاب در جهان سوم.
٤. وجود مايه هايي از سياست زدگي و گريز از ايدئولوژي، بي 
حسي اجتماعي و بي اعتنايي نسبت به پاره اي از امور سياسي در 

بين اقشاري از اجتماع.
٥. ضعف نخبگان سياسي، از جمله وجه هيأتي رفتار كردن 
و انديشيدن آنها ، گرايش به كلي گويي، ذهني گرايي، ميل 
به آرمانگرايي مفرط، تماميت گرايي، خصلت كاركرد فصلي و 
شخصي. همچنين كيي از عوامل رخوت تحزب در ايران آن است 
كه كارگزاران امور سياسي و تحزب، به جاي نخبگان و فن سالاران 
سياسي، تكنوكراتهاي علوم غيرسياسي و در مواردي سياست 

بازان بوده و هستند.
٦. بنيش مطلق گرايي و تأثير و تبعات منفي آن در قلمرو 

سياست.
٧. همخوان نبودن روند توسعه سياسي با توسعه اقتصادي.

٨. وجود فرهنگ رقابت ستيزي، حذف و ستيزه جويي در 
مبارزات سياسي ، انتخاباتي و

ضعف فرهنگ تسامح، تساهل و مدارا و رعايت نشدن قواعد 
بازي مبتني بر مسالمت جويي. 

٩. ترديدهاي دال بر شخصي يا فصلي يا دولتي بودن احزاب و 
غالب بودن صبغه ايدئولوژكي بر پاره اي از آنها.

١٠ . فقدان اپوزيسيون و مجال كافي براي ابراز وجود آنها.
١١ . وجود تشيكلات سياسي بي نام و نشان، همانند باندها و 

گروههاي فشار كه فاقد مجوز،
مرامنامه و استراتژي مدون و اعضاي مشخص هستند.

١٢ . روحيه فردگرايي و سستي روحيه كار جمعي و جمع 
گرايي و فرهنگ مشاركتي.

١٣ . بدبينيهاي قبلي به فعاليت بدسابقه احزاب ) همانند 
احزاب ماركسيستي،توده و (

١٤ . تلاشهاي حكومتهاي پيشيني در حسن و امتياز شمردن 
غيرسياسي بودن مسؤولان و دست اندركاران كشور و نقش اين 
امر در عدم تمهيد بستر خوشبينانه به فعاليت احزاب و تجربه 

اندوزي لازم.
١٥ . تمركزگرايي زياد دولت و ضعف تكثرگرايي لازم در كليه 
امور، به ويژه كمبود بسترهاي تحقق مشاركت واقعي مردم در 

اداره امور و واگذاري امور به آنها.
١٦ . نبود تجربه كافي از تحزب در ايران و ضعف مطالعات 

وپيش بينيهاي لازم دراين امر.
١٧ . غالب بودن روحيه" زور و زود "بر فرهنگ سياسي؛ به 
اين معنا كه بسياري در جهت تحقق منافع و اهداف خويش، 
بدون رعايت مسالمت جويي، تمايل به استفاده از ابزار زورمدارانه 
و خشن دارند و از سوي ديگر در همه مسائل، بسيار زود مايل به 
نتيجه گيري هستند .در مورد احزاب هم چنين بر خود تعجيلي 
و شتاب آلود و موسمي نيز به چشم مي خورد .بسياري اين قضيه 
را ناديده مي گيرند كه تجربه تحزب جديد غرب حداقل كي قرن 
و نيم سابقه دارد و مي بايد به گونه اي عمل كرد كه شتاب بي 
مورد تجربه تلخ احزاب چند دهه اخير، بار ديگر تكرار نشود، زيرا 
در آن صورت احزاب خلق شده چيزي جز شكلكهاي مضحك و 
نمايشهاي بي مايه اي از سازمانهاي به اصطلاح دموكراتكي - آن 

هم به تقليد از غرب - نخواهند بود.
١٨ . سابقه روحيه خودكامگي و خودكامه پروري در فرهنگ 
سياسي در ايران، به نظر مي رسد كه چنين روحيه اي خواه ناخواه 
خصلت اليگارشكي شدن حزب و رهبري آن را تشديد مي كند و 

بايد با آن مقابله نمود.
١٩ . خودباختگي سياسي و عقيدتي در قبال غرب در بين پاره 
اي از روشنفكران و كارگزاران احتمالي احزاب، و فقدان تحليلها 
و تلاشهاي فكري لازم در جهت بومي سازي چنين پديده هاي 

ذهني و عيني.
٢٠ . در زمان جنگ تحميلي و تعرضهاي بيگانگان، به دليل نياز 
شديد به وحدت و انسجام ملي، چنين وحدت طلبي اجازه تحزب 
و احتمال ايجاد شكاف در بدنه ملت و در تقابل با دشمن را نمي داد 
و به همين دليل نوع مشاركت سياسي در اين مقطع بيشتر حالت 
بسيجي را دارد. استنتاج دستاوردهاي اين نوشتار تصديق مجدد 
اين واقعيت مبرهن است كه وجود احزاب ملازم توسعه و ثبات 
سياسي و موجد امنيت واقعي است و مشاركت نهادمند و سازمان 
يافته و رقابت جويانه همراه با قبول قواعد بازي را به دنبال دارد كه 
اين نيز بي واسطه منجر به حفظ و تداوم نظام سياسي مي گردد 
.امروزه بسياري لازمه تبديل مشاركت توده اي به مشاركت فعال 
و سازمان يافته و منضبط را در تأسيس احزاب مي بينند و آن را 
مرحله اي تكميلي از مراحل انقلاب اسلامي به شمار مي آورند 
و خواه ناخواه توصيه چنين راهكاري در جهت تضمين تداوم و 

تعادل نظام اسلامي است.
كشور ما تقريبا در خلال سه دهه گذشته، فرايند و فراز و 
نشيبهاي نوسازي و بحرانهاي آن را طي مي كند و همان طور كه از 
قول هانتينگتون نقل شد كيي از محصولات اين بحرانها افزايش 
تقاضاي مشاركت سياسي است و بايد به هر شكل ممكن با تأمين 
و تعبيه " روزنه ها و دريچه هاي اطميناني "مانند احزاب و ساير 
تشكلهاي سياسي، زمينه رقابت مسالمت آميز را فراهم ساخت 
تا بدين وسيله تقاضاهاي مذكور در چارچوبي قانوني تحديد و 
تجميع شده و اين گازهاي متراكم و قابل انفجار و پتانسيلهاي 
مشاركت خواه، از مجراهاي خشونت به مجاري سازندگي منتقل 
گشته و از طريق روندهاي اطمينان احزاب جذب شون د بديهي 
است بدين روش سيستم سياسي ديگر شاهد خشونتهاي طغيان 
گرايانه و ويرانگر نخواهد بود و ثبات و امنيت سيستم در جهت 
ترقي و تعالي آن حفظ خواهد شد. امروزه مسؤولان بلندپايه نظام 
از جمله رهبر معظم انقلاب و رييس جمهور نيز همواره وجود و 
فعاليت آزاد و قانونمند احزاب و جريانهاي مختلف سياسي را مورد 
تأييد قرار داده و حيات و تعامل آنها را موجب بقاي بانشاط نظام و 
پويندگي سياسي جامعه دانسته اند .رياست جمهوري ، پيوسته 
بر فعاليت قانوني گروههاي سياسي، تأيكد كرده است .ايشان 
احزاب را شناسنامه گروهها مي دانند و خواهان آنند كه با صدور 

شناسنامه، هويت فعالان سياسي براي دولت - در مفهوم
جامعه شناختي آن - و ملت شناخته شود؛ از نظر وي احزاب 
مستقل و فراگير با استقبال توده ها و نخبگان مواجه خواهند شد 
و حضور آنها مانع خشونت بوده و بدين وسيله نحوه دستيابي 
مدعيان و بازيگران سياسي به قدرت، شكل مسالمت آميزي 
خواهد گرفت .خاتمي بحران كوي دانشگاه تهران ) 18 تا 23 
مرداد 78 ( را ناشي از نبود احزاب مي داند و براين باور است كه 
به دليل جدي نگرفتن نهادهاي مدني در كشورمان و با توجه به 
اهل چون و چرايي بودن اصحاب دانشگاه و طبع مشاركت جوي 
آنان، اين نهاد به همراه مطبوعات، بار نبودن نهادهاي شناسنامه 
دار را بر دوش كشيده و بدين صورت آسيبهايي هم ديده اند.  در 
همين زمينه، وزير كشور هم تقويت احزاب و گروههاي شناسنامه 
دار را برنامه اصلي دولت دانسته و معتقداست عدم حمايت از 
تشكلهاي قانوني كه در چارچوب ميثاق ملي حركت مي كنند 
ظلم به جامعه، مردم و انديشه است.  بدين ترتيب جاي شكي 
باقي نيست كه تأسيس احزاب، عاملي تقويت كننده براي ثبات 
سياسي و امنيت كشور مي تواند باشد به شرطي كه موانع تحزب 
برطرف شده و با آفات و آسيبهاي محتمل با هوشياري تمام 
برخورد شود؛ زيرا تجربه تاريخي جوامع گوناگون به ويژه در عصر 
حاضر آشكار مي كند كه صرف وجود احزاب ، جريانها ، گروهها و 
جناحهاي مختلف سياسي در كي جامعه، نشانه پويايي، بالندگي 
و نشاط سياسي نيست. آن چه باعث مي شود كه حضور و عمل 
اين گروهها و جريانها در عرصه ميدان سياست و در بطن جامعه 
مقبول و پذيرفتني گردد، نحوه عمل و شكل و شيوه فعاليت آنان 
است؛ از اين روي تحزب و تكثر سياسي را زماني مي توان كي 
ارزش و ميزان ثبات و توسعه به شمار آورد، كه به تشتت سياسي 
نينجامد و بايد دانست كه صرف حضور احزاب، موجد توسعه و 

ثبات همه جانبه و پايدار نيست. 
بدين صورت مي توان به اين استنتاج بديهي رسيد كه در 
واقع" حزب راه حل نيست"، بلكه خود نيازمند زمينه هايي 
است كه حصول آن، برنامه ريزي و صرف وقت را مي طلبد .پس 
از همگونگي اجتماعي، تقويت نهادهاي مدني و اعتلاي سطح 
فرهنگ عامه از ضرورتهاي اوليه است و به تعبير كيي از صاحب 
نظران، اگر اين زمينه فراهم نشود، بيم آن مي رود كه مانند 
آنچه در برخي كشورها - مثل آن چه در جمهوري سوم فرانسه 
گذشت - ، احزاب مانند خروسهاي جنگي به جان هم افتاده و 
جامعه به تماشاگر منفعلي تبديل گردد.  در حقيقت متفكران 
دموكراسي نيز، احزاب را فرزندان و نه موجد دموكراسي مي 
دانند ؛ بدين خاطر پيش زمينه هاي قبلي دموكراتكي را براي 
ظهور ، بقا و عملكرد احزاب ، بايسته مي انگارند؛ از جلمه اين 
پيش شرطها وجود امنيت كافي براي احزاب است و در واقع بين 
تحزب، و امنيت و ثبات رابطه دوسويه اي برقرار است و هر دو لازم 
و ملزوم و مددكار كيديگرند .از سوي ديگر، رقابت مسالمت آميز 
شرط بقا و عملكرد صحيح احزاب در تأمين توسعه و ثبات سياسي 
است و حتي رهبر انقلاب بارها در اين زمينه با تأيكدات صريحي، 
فرموده اند“ :دشمن روي جنگ جناحها با كيديگر محاسبه مي 
كند .بنابراين جناح هاي سياسي نبايد رقابت در چارچوب اختلاف 
سياسي واقتصادي را به خصومت و دشمني و يكنه ورزي در مقابل 
هم تبديل كنند." دقت در اين رهنمود كه مورد تأيكد كليه 
اصحاب فكر وانديشه نيز هست، مي تواند آن را به مثابه منشوري 
براي تعيين رفتار و چگونگي" رقابت سالم "و نه" جنگ و منازعه 
"جناحها و احزاب آتي سياسي مبدل سازد و كشورمان را به سوي 

توسعه و ثبات سياسي بيشتري رهنمون گردد. 

نویسنده مقاله:
دکتر بهرام اخوان کاظمی

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
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طالبان با صدور فرمانی به 
همه مجریان زن تلویزیون 
و روزنامه‌نگاران دستور داده 
است که هنگام پخش روی 

آنتن صورت خود را بپوشانند.
بین‌المللی  فدراسیون 
این   )IFJ ( روزنامه‌نگاران 
فرمان را محکوم کرده و از 
طالبان می‌خواهد که به همه 
زنان روزنامه‌نگار اجازه دهد 

تا مستقل و آزادانه کار کنند.
فدراسیــــون بین‌المللی 
IFJ( اعلام  روزنامه‌نگاران )
جدید  »دستورالعمل  کرد: 
طالبان یکی از اقدامات متعدد 
برای حذف سیستماتیک زنان 
روزنامه‌نگار از رسانه و نقض 
و  مطبوعات  آزادی  کامل 

آزادی بیان است.«
این فدراسیون از مقامات 
طالبان می‌خواهد فورا این 

قانون را لغو کنند.

وزارت امر به معروف و نهی 
از منکر طالبان که پس از 
تسلط طالبان به جای وزارت 
امور زنان تاسیس شده، این 
فرمان را لازم‌الاجرا اعلام کرد.

وزارتخانه  این  سخنگوی 
تلویحا گفت که هر خبرنگار 
زن که بدون روبنده )پوشش 
صورت(، روی صفحه نمایش 
ظاهر شود، از کار اخراج خواهد 

شد.
مدیران رسانه نیز در صورت 
و  دستور  این  از  سرپیچی 
قوانین جدید طالبان مجازات 

خواهند شد.
یک روز پس از دستورالعمل 
جدید، خبرنگاران زن از سه 
رسانه افغانستان از دستورات 
بدون  و  کردند  سرپیچی 
روبنده در پخش تلویزیون 

حاضر شدند.
با این حال، پس از فشار و 

تهدیدهای طالبان، روز بعد 
تمام مجریان زن افغانستان 
با روبنده بر صفحه تلویزیون 

ظاهر شدند.
در  زنان  حاضر  حال  در 
تلویزیون‌های افغانستان مانند 
طلوع نیوز، تلویزیون آریانا، 
تلویزیون شمشاد و تلویزیون 
یک دولتی وی، با حجاب کامل 
و روبنده به نحوی که فقط 
است،  چشمانشان مشخص 

برنامه اجرا می‌کنند.
فعالان  و  روزنامه‌نگاران 
که  گفته‌اند  زن  رسانه‌ای 
هشدار  دستورالعمل،  این 
به خبرنگاران زن و تلاش 
برنامه‌ریزی‌شده برای حذف 

زنان از رسانه‌ها است.

منبع:
فدراسیون بین المللی 

روزنامه نگاران

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران: 

 طالبان اجبار روبنده 
برای زنان روزنامه‌نگار را لغو کنند

ادامه از صفحه یک /
که ایشان در پاسخ فرمودند:

ما در گام اول هستیم .طرح نوشته شده 
اســت وما در مرحله اول طرح را به احزاب 
کشورکه هم زنده هستند وهم قدمت دارند 
احاله کردیم تا نظرات مختلــف انها اخذ 
شــودوپس از ان کارگروه مربوطه شــکل 
خواهد گرفت وبا توجه به نظرات آنها وطرح 
قانونی که داده شده ما در کمیسون به جمع 

بندی می رسیم.
از ایشان سوال کردیم که آیا تصویب این 
طرح حداقل 6ماه یا یکســال طول خواهد 
کشــید یا زودتر تصویب خواهد شد ؟که 
ایشان پاسخ دادند:نه زمان کمتری طول می 
کشــد.البته این منوط به همکاری احزاب 
است وجمع بندی ما با تطبیق سیاستهای 
بالادســتی باعث می شــود که این قانون 

سریعتر به تصویب برسد.
از ایشان در خصوص سختیهای تاسیس 
حزب با قانــون احزاب 1395پرســیدیم 
واینکه این قانون جدیــد چقدر می تواند 
برای علاقمندان به فعالیــت حزبی مفید 
باشــد وجامعه مدنی پویایی را درکشــور 
بسازد؟ که ایشــان فرمودند:آن قانون در 
شــرایط خاص خودش نوشــته شده بود 
واصلاحاتی داشــت که نهایتا بــا توجه به 
اینکه ما به دنبال این هستیم که مشارکت 
احزاب  در مســائل سیاســی واجتماعی 
کشوربیشتر باشد وروشــی پیدا کنیم که 
کشور رشد وتعالی داشته باشدواز ظرفیت 
احزاب استفاده شود ونیز برای صدور مجوز 
فعالیت احزاب روشی تدبیر شود که احزاب 
ســردرگم وناامید از تاسیس حزب نشوند 

واز گله آنها کاسته شود.                    ان شاا...

سیژن روندهای صنعت روزنامه‌نگاری را در سال 
گذشته ارزیابی کرد. نظرسنجی از ۳۸۹۰ 

روزنامه‌نگار و دیگر متخصصان 
صنعت در سراسر جهان از 

ژانویه تا فوریه ۲۰۲۲ 
انجام شد.

ی  ‌ها فته یا
کلیدی عبارتند از:

روزنامه‌نگاران  از  درصد   ۵۷•
به  مردم  اعتماد  می‌کنند  احساس  که  گفتند 
 رسانه‌ها در سال گذشته از دست رفته است.

 ۶۳ ( فیس‌بوک  از  •روزنامه‌نگاران 
لینکدین  و  درصد(   ۵۹ ( توییتر  درصد(، 
به  را  استفاده  بیشترین  درصد(   ۵۶ (
داشتند. جهان  سراسر  در  حرفه‌ای   دلایل 

•در اروپا و آسیا و اقیانوسیه، فیس بوک بیشترین 
 استفاده را داشت )به ترتیب ۶۴ و ۷۶ درصد(.

•در آمریکای شمالی، توییتر بیشترین 
داشت  را  استفاده 
درصد(.  ۷۰ ( 

درصد   ۱۸•
روزنامه‌نگاران  از 
با  آنها  رابطه  که  گفتند 
متخصصان روابط عمومی‌در 
شده  ارزشمندتر  گذشته  سال 
است، ۶۸ درصد گفتند که بدون تغییر بوده و 
 ۱۴ درصد گفته اند که ارزش آن کم شده است.

• ۳۲ درصد از روزنامه‌نگاران گفتند: “حفظ اعتبار 
به عنوان یک منبع خبری قابل اعتماد/ مبارزه با 

اتهامات “اخبار جعلی”” بزرگترین چالش بود.

گزارش وضعیت رسانه‌ها در سال2022 

دکترمسجدی ؛ دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات:

افزایش ۵۷ درصدی مصرف قلیان توسط دختران

آمار نشان می‌دهد ١٢ درصد مردم در کشور 
سیگار و قلیان می‌کشند، ٨٨ درصد مردم در 
مقابل اینها یا آسیب می‌بینند یا از جیب شان 

خرج سلامتی آنها می‌شود.

نوجوانان 
می‌گویند 
برای گذراندن 
اوقات فراقت 
امکانات 
تفریحی و 
ورزشی رایگان 
نداریم!

مصرف 
قلیان در 
دختران 

‌۵٧درصد و در 
پسران ‌١٧درصد 

افزایش پیدا 
کرده. 
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چقدر باید مصیبت ببینیم تا ایمنی سازه‌ها را جدی بگیریم؟
رییس کانون مهندسین جوش ایران با 
بیان این‌که حوادث زمین‌لرزه‌های رودبار، 
کرمانشاه و ریزش ساختمان متروپل آبادان 
ناشی از بی‌توجهی به صنعت جوش بوده 
است گفت: تا کی می‌خواهیم شاهد از دست 
دادن عزیزانمان در حوادث ساختمانی 

باشیم؟ 
رضا کلانتریان در گفت‌وگو با سیمای 
بودن  پایین  اظهار کرد: موضوع  وطن 
استانداردهای ایمنی ساختمان فقط مربوط 
به متروپل نیست و متاسفانه این قبیل 
حوادث به نوعی عادی شده است. یک اتفاق 
که می‌افتد همه به آن می پردازند اما بعد 
از مدتی فراموش می‌شود تا اتفاق بعدی 

رخ می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: اولین حادثه ناشی 
از بی‌توجهی به بحث جوش سازه‌های فلزی 
به زلزله رودبار برمی‌گردد. سپس تخریب 
خانه‌ها در جریان زلزله کرمانشاه با همان 
ویژگی‌ها را شاهد بودیم. مورد بعدی متروپل 
بود که در همه این حوادث مساله‌ی ضعیف 

بودن سازه خیلی پررنگ است.
رییس کانون مهندسین جوش ایران با 
بیان این‌که ریشه حوادث ساختمانی به 
ضعف در سیستم‌های مدیریتی و نظارتی در 
کشور مربوط می‌شود گفت: اغلب مسئولان 
و مدیران درگیر کار روزمره هستند که با 
پیشرفت زمان، نامش عقبگرد می‌شود. 
بعضا نیز که حوادث اتفاق می‌افتد به بحرانها 
می‌پردازند اما برای آینده برنامه‌ریزی ندارند.

کلانتریان تاکید کرد: در حوزه سازه‌های 
فلزی و مبحث جوش، سیستم کیفیتی 
موثری وجود ندارد. مسئولان حاضر نیستند 
هم  را  کارشناسان  رایگان  کمک‌های 
بپذیرند. البته جلسه می‌گذارند، حرف‌های 
متخصصان را می‌شنوند و تصدیق می‌کنند 
اما بعد از آن اتفاقی که منجر به ارتقا شود رخ 
نمی‌دهد. شاید به این دلیل است که فکر 

می‌کنند همه چیز عادی و خوب است.
مهاجرت  اغلب  جوش  مهندسان 

می‌کنند
وی یادآور شد: کانون مهندسین جوش 
در  کارگری  صنفی  انجمن   ۱۲ حدود 
استان‌ها دارد اما اغلب مردم و مسئولان با 
این رشته کاملا تخصصی که بیش از ۲۰ 
سال از از تدریس آن در دانشگاه‌های کشور 
می‌گذرد آشنایی ندارند. واضح است که این 
گروه در زمینه اشتغال هم با مشکل جدی 
مواجه باشند. تعداد زیادی از مهندسین 
جوش بعد از فارغ‌التحصیلی یا بیکار هستند، 
یا در مشاغل غیرتخصصی کار می‌کنند یا از 
ایران می‌روند. نوش جان کشورهایی که قدر 
نیروی کار جوان و متخصص و آماده به کار 

را می‌دانند!
رییس کانون مهندسین جوش ایران با 
بیان این‌که جوش اتصالات نیاز به تخصص 
و مهارت بالایی دارد گفت: یک فرد جوشکار 
باید بداند سازه به چه شکل باید جوشکاری 
شود تا استحکام لازم را داشته باشد.  طراح و 
ناظر جوش باید تحصیلات تخصصی داشته 
باشد. حوزه جوش در کشورهای صنعتی 

حدود ۷۰ سال قدمت دارد.
کلانتریان با اشاره به جلسات متعددی 
که برای فرهنگ‌سازی صنعت جوش با 
مسئولان داشته‌اند افزود: در مجلس، دولت، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان 
نظام مهندسی ساختمان، وزارت صنعت، 

معدن و تجارت )صمت(، سازمان ملی 
استاندارد و….بارها و بارها جلسه گذاشتیم 
اما نتیجه‌ای در پی نداشت. در آخرین اقدام 
هم نامه و پیشنهاداتی به یکی از معاونین 
ریاست جمهوری تقدیم کرده‌ایم که پیگیری 
آن هم فعلا به جایی نرسیده است. البته در 
بعضی موارد جابجایی مدیران آنقدر سریع 
است که مدیر ترجیح می‌دهد بلندمدت 

فکر نکند.
چقدر باید مصیبت ببینیم تا ایمنی 

سازه‌ها را جدی بگیریم؟
وی حادثه‌ی متروپل را اولین و آخرین 
حادثه ناشی از بی‌توجهی به بحث ایمنی 
سازه ندانست و گفت: متاسفانه با این 
وضعیت باید منتظر اتفاقات ناگوار بعدی 
باشیم. خدا نکند تهران  بلرزد! شرایط 
موجود نشان می‌دهد اهمیت چندانی در 
کشور برای جان خودمان و منابع کشور قائل 
نیستیم. این ضعف سیستمی هم مسئولان 
و هم مردم را گرفتار می‌کند. مگر شوخی 
است که یک زن چهار عضو خانواده‌اش را 
از دست بدهد؟ چقدر مردم باید مصیبت 
و خسارت ببینند تا ایمنی ساختمان‌ها را 

جدی بگیریم؟
رییس کانون مهندسین جوش ایران 
اظهار کرد: حتی کارگران متروپل متوجه 
ساختمان  این  در  اساسی  ضعف‌های 

شده بودند اما این حجم  از بی‌توجهی به 
هشدارها عجیب است.

کلانتریان با اشاره به زلزله کرمانشاه 
گفت: زمانی که زمین‌لرزه سرپل‌ذهاب در 
کرمانشاه اتفاق افتاد ما یک تیم تخصصی 
جوش به محل اعزام و گزارشی کامل همراه با 
تصاویر تخریب‌ها و ذکر دلایل و عیوب کار به 
شکل واضح تهیه و تقدیم کمیسیون عمران 
مجلس کردیم. راهکار داده شد و تقاضای 
از عکس‌العمل  اما دریغ  جلسه کردیم 
و پاسخ. البته این گزارش برای چندین 
سازمان دیگر هم بعدها ارسال شد اما بازهم 

فایده نداشت.
کسی با گذراندن دوره‌های کوتاه 

مدت، متخصص نمی‌شود
مکانیک،  مهندسان  کرد:  تاکید  وی 
گذراندن  با  نمی‌توانند  برق  یا  عمران 
یکدیگر  کار  مدت،  کوتاه  آموزش‌های 
را انجام دهند. اغلب آموزش‌های کوتاه 
مدت را مهندسان و متخصصان جوش به 
مهندسان عمران یا برق ارایه می‌دهند اما 
خود این مدرسان را در سیستم نظارت 
ساختمان راه نمی‌دهند. بکارگیری این 
جوانان هم می‌تواند منجر به افزایش عمر 
مفید ساختمان‌ها شود و هم مشکل اشتغال 
بخش عمده‌ای از تحصیل‌کردگان را حل 
کند. مهندسی جوش، یکی از حلقه‌های 

گمشده صنعت ساختمان کشور است.
رییس کانون مهندسین جوش ایران 
تصریح کرد: برای اطمینان از صحت فرآیند 
جوشکاری نیاز به تدوین و بررسی مستندات 
و دستورالعمل‌های جوشکاری و آزمایشات 
مختلف کیفیت مطابق استانداردهای ملی 
و بین المللی داریم. جوشکاران باید تایید 
صلاحیت شده باشند. جوش باید نفوذ کامل 
داشته باشد، در سطح و در عمق نباید دارای 
عیب باشد و کل فرآیند باید به شکلی انجام 
شود که خواص مکانیکی و استحکام جوش 

در محدوده قابل قبول استانداردها باشد.
منبع: سایت سیمای وطن

در نتایج پژوهش رصدخانه 
مهاجرت ایران آمده که شاخص 
مهاجـــرت در همه  به  میل 
گروه‌های بررسی شده بیش از 

۴۰ درصد است. 
درصد   ۵۳ عبارتـــی  به 
اساتید و محققان، ۴۵ درصد 
پزشکان و پرستاران، ۴۳ درصد 
فعالان استارتاپی و ۴۰ درصد 
دانشجویان و فارغ‌التحصیلان 

دانشگاهی میل دارند از ایران 
مهاجرت کنند

در این نمودر ۵ کشور مطلوب 
برای مهاجرت در میان گروه‌های 
توسط  که  اجتماعی  مختلف 
رصدخانه مهاجـــرت بررسی 

شده‌اند نشان داده شده است

منبع:
هفته نامه اخبار پزشکی

 میل به مهاجرت 
در بیش از ۴۰ درصد دانشگاهی‌ها !
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رسانه های مستقل قدرتها و مسئولان را به پاسخگویی وامی دارند و به جوامع خود 
اطلاعات حیاتی می رسانند اما بسیاری از آنها از نظر مالی دچار چالشند و با خطر ورشکستگی 

  Patricia Torres-Burd  رو به رو هستند
که مدیر اجرایی خدمات مشاوره ای در صندوق توسعه سرمایه گذاری بر رسانه هاست، 
می گوید هر نهاد خبری که در پی دوام توانایی مالی خود است، باید شماری فعالیت مشابه 
در این راستا بکند، اما هیچ الگویی برای همه رسانه ها قابل استفاده و قابل تعميم نیست و هر 
رسانه ای باید به تناسب نیازها، الگوهای توسعه، و شمار و نوع مخاطبان خود راهبردهایی 
را برای این منظور به کار گیرد. مرکز بین المللی خبرنگاران Elevate را ایجاد کرد که به 
خبرنگارانی که مدیر مراکز و نهادهای مستقل خبری هستند، کمک کند تا پیشرفت کنند. از 
راه تبادل نظر با دیگر رسانه های مشابه، دریافت وام بلاعوض و گرفتن راهنمایی از همکاران 
و نهادهای هم ‌رده، این نهادهای خبری می توانند مهارت‌های لازم را برای رشد و حفظ اتاق 
های خبر یا وبسایت های خبری کوچک و متوسط کسب کنند و به تولید و انتشار اخبار 
مستقل و دقیق ادامه دهند.  نخستین گروه برنامه Elevate مرکز بین المللی خبرنگاران 
Patricia Torres- و James Breiner پس از انجام پنجاه مصاحبه انتخاب شده اند و

Burd درپی آن نظرات خود را پیرامون دوام و پایداری نهادهای خبری مستقل در سطح 
جهان با مرکز بین المللی خبرنگاران در میان گذاشتند. مطلبی را که در این مورد منتشر 

شد، اینجا در آی جی نت می خوانید. 
مرکز بین المللی خبرنگاران: 

چه نکاتی در مورد مدیران رسانه ای که با آنها مصاحبه کردید، نظرتان را جلب 
کرد؟

برینر: حس خدمت اجتماعی که اولویت آنهاست. آنها می خواهند به کسانی که ممکن 
است مورد اغماض قرار گرفته باشند یا توسط افراد قدرتمندتر مورد سوء استفاده واقع شده 
باشند، صدایی بدهند. آنها می خواهند اطلاعاتی ضروری را به مردم برسانند که حس می 

کنند ضروری است اما جای دیگری ارائه نمی شود. 
تورس- برد: این داوطلبان کارهای بسیار خوبی انجام داده اند و اطلاعات یا ابزار ضروری 
را در اختیار مخاطبانشان قرار داده اند، آن هم در اغلب موارد با بودجه اندک و شمار کم 

کارمند.
تجربه صحبت کردن با این داوطلبان به شما پیرامون رسانه های مستقل و 

چالش های آنها چه پیامی داد؟ 
تورس: توانایی یافتن یا ایجاد یک الگوی پایدار رسانه ای چالش انگیز است، و برای آنها 
که در محیط های چالش آمیز سیاسی- اجتماعی و اقتصادی فعالیت می کنند، این حتی 
شدیدتر است. تعریف و معنای خبرنگاری به دشواری قابل تبدیل به زبان مالی است.  برخی 
از این نهادهای خبری به سوی وابستگی شدید و فزاینده به وام‌های بلاعوض گام برداشته اند 
که به نوع خود چالش بزرگ دیگری است که ناممکن نیست، اما گرایش متفاوتی می طلبد 
و اینجاست که Elevate می تواند به کمک آنها بیاید.  برینر: البته بزرگترین چالش، مالی 
است. بسیاری از این نشریات بر لبه تیغ ورشکستگی فعالیت می کنند و همواره منتظر وام 

بلاعوض بعدی هستند و این آنها را به شدت آسیب پذیر می کند.  موضوع دیگر اما، آموزش 
است. بسیاری از این نهادهای کوچک خبری هیچ تجربه ای در اداره یک نهاد یا موسسه 
ندارند و لازم است که این آموزش، آگاهی و تجربه را از نظر مالی و اقتصادی و استفاده از 
فن آوری به دست بیاورند و راه هایی نیز برای بهبود محتوایشان و تقویت توزیع و نشر آن 
بیاموزند و به کار گیرند.  آنها به کسانی که بتوانند این نوع آموزش ها را به آنها بدهند و آنها را 
در این راه راهنمایی کنند و به اداره اتاق خبرشان بپردازند، نیاز دارند و Elevate می تواند 

در این راستا بسیار موثر باشد. 
آیا هنگام مصاحبه با داوطلبان چیزی توجهتان را جلب کرد؟

تورس: یکی از این موارد، عدم درک درست از مخاطبان وفادار و یافتن و حفظ آنها بود. 
بسیاری از رسانه ها به جای توجه به میزان خواندن و شمار مخاطبانی که مطلبی را تمام 
کرده اند، به تعداد کلیک ها توجه می کنند. مهم است که این مدیران و مسئولان رسانه ای 
به واقعیت پی ببرند و درک درستی از شمار مخاطبان واقعی و وفادار پیدا کنند و مهمتر از آن 

اینکه راه هایی برای تقویت کسب درآمد در این راستا بیابند. 
برینر: برای من تعجب آور بود که مشکلات رسانه ها و نهادهای خبری کوچک مستقل در 
جای جای جهان تا چه اندازه شبیه است و مشکلاتی چون بهداشت و تندرستی، حقوق بشر، 
عدالت اجتماعی، برگزاری انتخابات منصفانه، آزادی بیان و برابری مسائلی مشترک در سراسر 
دنیاست. نکته دیگر این است که از آنجا که بسیاری از گردانندگان این نهادها و وبسایت ها 
شیوه های صحیح اداره اقتصادی نهاد خود را نمی دانند، اغلب، درک و برداشت درست و 
دقیقی از میزان اثرات مالی که اقدامات یا تصمیم های آنها در پی دارد، ندارند. برای بسیاری از 
آنها دشوار است که تخمین بزنند چه وقت و به چه میزان سود یا زیان کرده اند یا مثلا همین 
ماه گذشته چقدر درآمد داشته اند. کارآفرینان رسانه های دیجیتال مسلما خواهند توانست 

از آموزش و کسب تجربه در این راستا منتفع شوند. 
چه ایده ها یا افکار دیگری دارید که مایلید اینجا در مورد فرایند این انتخاب یا 

به طور کلی درباره رسانه های مستقل مطرح کنید؟
تورس: برای مستقل ماندن، رسانه ها راهی ندارند به جز آن که شیوه هایی برای حمایت 
مالی از خبرنگاری شان پیدا کنند. این، دستورالعمل یکسانی برای همه رسانه ها نیست و 
همیشه به فروش یا میزان اشتراک دستاوردهای نهادها یا وبسایت های خبری مربوط نمی 
شود. گردانندگان رسانه ها باید به توصیه ها و راهنمایی هایی که به آنها کمک می کند تا در 
راستای صحیح حرکت کنند، توجه داشته باشند و راه هایی را برای دوام در اجتماعاتشان 

برای خدمت به آن اجتماعات و آگاهی رسانی در انها بیاببند و به کار گیرند. 
برینر: من همیشه تحت تاثیر شهامت و تعهد کارآفرینان رسانه های دیجیتال قرار می 
گیرم که با تهدیدهای عمده ای از سوی نهادهای قدرتمند و بزرگ سیاسی و اقتصادی روبه 
رو هستند اما همچنان مقاومت می کنند و به رغم دشواری ها به کارشان ادامه می دهند. 
اعتقاد آنها به مسئولیتشان در تأمین اطلاعات قابل اعتماد و معتبر همواره مرا به تحسين وا 

می دارد. این رسانه ها و مدیران آنها به من نیرو می دهند
منبع:شبکه بین المللی خبرنگاران. 

در  للهیان  امیرعبدا
گفت‌وگوی تلفنی با مسئول 
اتحادیه  سیاست‌خارجی 

اروپا: هرگونه اقدام سیاسی 
از سوی آمریکا و سه کشور 
اروپایی در آژانس، بی‌تردید 

با واکنش متناسب، موثر و 
فوری ایران مواجه خواهد 

شد. 

 امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی با 
مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا
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 کارشناس ارشد آبله میمون در سازمان بهداشت 
جهانی روز دوشنبه ۹ خرداد گفت بعید می‌داند چند 
صد مورد جديد از ابتلای شناسایی شده به این بیماری 
به یک پاندمی منجر شود . دکتر رزاموند لویز در عین 
حال اذعان کرد که هنوز نکات ناشناخته فراوانی در مورد 
این بیماری وجود دارد از جمله شیوه دقیق سرایت آن و 
تاثیر احتمالی قطع واکسیناسیون گسترده آبله مرغان 
چند دهه قبل روی ظهور مجدد و سرایت سریع‌تر آبله 
میمون. او در نشست علنی سازمان بهداشت جهانی 
گفت: بسیار مهم است تاکید شود که چند صد مورد ابتلا 
به آبله میمون که تاکنون در حدود ۲۰ کشور شناسایی 
شده است، همه مردان همجنسگرا و یا مردانی هستند 
که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند. کارشناسان علوم 
پزشکی با توجه به این اطلاعات می‌توانند تحقیقات 
خود را ادامه دهند و در عین حال افراد ریسک‌پذیر باید 
مراقب باشند. کارشناس ارشد آبله میمون در سازمان 
بهداشت جهانی گفت: »تاکید بر این موضوع بسیار مهم 
است، چون به نظر می‌رسد که با اشکالی از سرایت این 
ویروس روبرو هستیم که در گذشته به دقت شناسایی 
نشده بود«. دکتر لویز افزود: »در حال حاضر ما نگران 
پاندمی جهانی نیستیم. نگرانی ما این است که به دلیل 
عدم دسترسی به اطلاعات دقیق برای حقاظت از سلامت 
خود، افراد ممکن است در معرض ابتلا قرار گیرند«. او 
خاطرنشان کرد که هر فردی فارغ از گرایش جنسی خود 
می‌تواند به طور بالقوه در معرض ابتلا قرار بگیرد. سایر 
کارشناسان بهداشت عمومی نیز گفته‌اند که سرایت این 
ویروس به مردان همجنسگرا و یا مردانی که با مردهای 
دیگر رابطه جنسی دارند ممکن است تصادفی باشد و اگر 
مهار نشود ممکن است به سرعت به سایرین نیز منتقل 
شود. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، طی 
هفته‌های اخیر حداقل ۲۵۰ مورد از ابتلا به آبله میمون 
در ۲۳ کشور شناسایی شده است که قبل از این هیچ 
موردی از ابتلا به این بیماری در آن‌ها گزارش نشده بود. 
دکتر لویز گفت هنوز مشخص نیست که آیا آبله میمون 
از طریق رابطه جنسی و یا از طریق تماس حین رابطه 
جنسی منتقل می‌شود. او خطر سرایت این بیماری به 
کل جمعیت را در حال حاضر »بسیار کم« توصیف کرد. 
ارزیابی کارشناسان تاکنون این بوده است که شیوه اصلی 
انتقال این ویروس تماس جسمی نزدیک با فرد بیمار و 
یا استفاده از وسایل شخصی بیماران مثل رختخواب، 
لباس و حوله آن‌هاست. دکتر لویز هشدار داد در بخش 

اعظم افراد مبتلا که در هفته‌های اخير شناسایی شده‌اند 
ضایعات ناشی از بیماری بیشتر در ناحیه آلت تناسلی 
متمرکز بوده و در برخی موارد این ضایعات چنان 
کوچک است که به زحمت مشاهده می‌شوند. او افزود: 
»این ضایعات ممکن است دو تا چهار هفته برای دیگران 
قابل رویت نباشند ولی شما ناقل ویروس هستید«. هفته 
گذشته یکی از مشاوران سازمان بهداشت جهانی گفت 
اکثر موارد شناسایی شده در آمریکای شمالی، اروپا، 
استرالیا و اسرائیل به احتمال فراوان با رابطه جنسی 
بین شرکت‌کنندگان در دو کنسرت بزرگ موسیقی 
در بلژیک و اسپانیا مرتبط است. قبل از شناسایی این 
موارد، آبله میمون به عنوان یک ویروس بومی در برخی 
از نقاط غربی و مرکزی آفریقا تلقی می‌شد که از طریق 
جانورانی نظیر جوندگان وحشی و یا میمون سانان به 
انسان منتقل می‌شود و معمولا از مرزهای کشوری عبور 
نمی‌کرد. کارشناسان بهداشت عمومی هنوز با قاطعیت 
نمی‌توانند بگویند که منشا انتقال ویروس به کشورهای 
ثروتمند آفریقا بوده است. ولی به نظر می‌رسد که موارد 
ابتلا به این بیماری در غرب آفریقا نیز افزایش یافته 
است. وزارت بهداشت نیجریه روز دوشنبه مرگ اولین 
فرد مبتلا به این بیماری و شناسایی شش مبتلای دیگر 
را اعلام کرد. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید موارد 
ابتلا به این بیماری در نیجریه و جمهوری مرکزی 
آفریقا هر سال چندین هزار نفر است. اکثر افراد مبتلا 
به آبله میمون عوارضی شبیه آنفولانزا از جمله تب، لرز، 
خستگی و درد عضلات را تجربه می‌کنند. ولی در صورت 
ابتلای شدید، ابتدا پوست صورت و دست و سپس سایر 
قسمت‌های بدن جوش و تاول می‌زند که با خارش و درد 
همراه است. تاکنون هیچ‌یک از مبتلایان به این بیماری 
در خارج از آفریقا فوت نکرده‌اند. دکتر رزاموند لویز 
افزود دامنه شیوع آبله میمون در کشورهای آفریقایی 
در مجموع تحت کنترل بوده است ولی هنوز مشخص 
نشده که آیا افراد بدون عارضه مشخص می‌توانند ناقل 
این بیماری باشند و یا این بیماری نیز مثل کووید ۱۹ و 
سرخک می‌تواند از طریق هوا پخش شود یا نه. او افزود: 
شاید این بیماری به دلیل کاهش مصونیت عمومی 
ناشی از توقف واکسیناسیون گسترده آبله مرغان در 
حدود ۴۰ سال پیش، ضریب شیوع بیشتری پیدا کرده 
است و افزود برای مهار شیوع این بیماری در کشورهایی 
که اخیرا ظاهر شده است هنوز فرصت کافی وجود دارد

منبع:خبرگذاری آسوشیتدپرس

سازمان بهداشت جهانی: 

 موارد فعلی ابتلا به آبله میمون 
به همه‌گیری منجر نمی‌شود

اتحادیه اروپا رسما تحریم نفت روسیه را تصویب کرد

اتحادیه اروپا تحریم علیه بخش نفت و انرژی روسیه و تحریم‌های دیگر 
از جمله بانک‌ها و شبکه تلویزیونی این کشور را به طور رسمی تصویب کرد. 
براساس بیانیه اتحادیه اروپا، واردات  نفت خام روسیه طی شش ماه و سایر 
فراورده‌های نفتی روسیه طی هشت ماه  به بازار‌های اتحادیه اروپا ممنوع 
خواهد شد.  همچنین این تحریم‌ها استثناء موقتی را برای کشور‌هایی از 
جمله مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی که به دریا راه ندارند شامل 
می‌شود. زیرا این کشور‌ها به منابع نفتی روسیه وابسته هستند و گزینه 

مناسب دیگری برای جایگزینی ندارند.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

 بلینکن:
 اوکراین در مورد استفاده از سلاح های 

پیشرفته به آمریکا تضمین داده است

به گفته وزیر خارجه آمریکا، اوکراین تضمین داده است که از تسلیحات 
پیشرفته ارائه شده برای هدف قرار دادن مناطق روسیه استفاده نخواهد شد.  به 
گزارش سیمای وطن به نقل از آناتولی، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در یک 
کنفرانس خبری با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت: “یک اعتماد قوی بین 
اوکراین و ایالات متحده و همچنین با متحدان و شرکای ما وجود دارد.” بلینکن 
گفت: جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، حتی قبل از حمله به اوکراین، با همتای 
روس خود، ولادیمیر پوتین، در مورد اینکه اگر مسکو به جنگ در اوکراین ادامه 
دهد، واشنگتن چه خواهد کرد، بطور واضح هشدار داده بود. او گفت: “هیچ چیزی 
برای پنهان کردن جود نداشت. ما از روز اول در مورد این موضوع بسیار شفاف 
بودیم. بنابراین دقیقاً همان کاری را انجام دادیم که گفته بودیم. و این دوباره 
روسیه است، آنها تصمیم گرفتند علیرغم این موضوع، این کار را انجام دهند. 
همه تلاش ما برای جلوگیری از جنگ است.« بایدن روز سه‌شنبه گفت که ایالات 
متحده سیستم‌های موشکی پیشرفته را برای دفاع در برابر روسیه با طولانی شدن 
جنگ به اوکراین ارسال خواهد کرد. بایدن در مقاله‌ای که در نیویورک تایمز 
منتشر شد، به اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین مبنی بر اینکه 
جنگ »تنها از طریق دیپلماسی به طور قطعی پایان خواهد یافت« استناد کرد 
و گفت که واشنگتن برای تقویت کی‌یف بر سر میز مذاکره تسلیحاتی فرستاد. به 
همین دلیل من تصمیم گرفتم که سیستم‌های موشکی و مهمات پیشرفته‌تری 
را در اختیار اوکراینی‌ها قرار دهیم که آنها را قادر می‌سازد تا اهداف کلیدی را در 

میدان نبرد در اوکراین با دقت بیشتری مورد حمله قرار دهند.
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مهم ترین نکات کاربردی که در مورد اسناد 
رسمی باید بدانید

سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام 
آن‌ها نافذ و معتبر است)ماده 1290قانون مدنی(.

 تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه 
ثالث)ماده 1305 ق . م (.

انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به 
اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال 
مسموع نیست)ماده 1292ق . م وماده 70قانون 

ثبت اسناد (.
صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و 
انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به 
مستأجر جدید اعتبار می بخشد)تبصره 2 ماده 19 

قانون مالک ومستاجر مصوب 1356(.
 نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با 
مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند 

رسمی) ماده103قانون تجارت (.
 مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون 
و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از 
محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین 
منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت 

آن باشد)ماده 92 قانون ثبت اسناد (.
 تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک 
ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم 

الاجراست)ماده 93 قانون ثبت اسناد(.
 مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ 
وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل 
اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات 

است)ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم(.
 الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله 
پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا 
تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری 
)باسندرسمی ( از طریق صدور اجرائیه از طریق 
دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت 
حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد)بند الف 
ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌... 
مصوب 1387/6/11و بند الف ماده 2 همان آیین 

نامه و غیره(
 وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و 
عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به 
عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی 

محسوب است.
 سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی 
است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن 
معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت 

شو)ماده 70 قانون ثبت اسناد(.
 امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی 
در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن 
است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر 
به منزله اصل سند خواهدبود)ماده 74 قانون 

ثبت اسناد(.
 در صورتی که درخواست تأمین خواسته 
از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه 
مکلف به قبول درخواست است)بندالف ماده 

108 ق.آ.د.ر.م(.
 در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی 
باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات 
احتمالی خود درخواست تأمین کند)ماده 110 

ق . آ . د. ر. م (.
 هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از 

سند عادی است.
امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با 

سند رسمی به مراتب کمتر است.
با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش 
ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول 
مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون 

نخواهد شد)قانون پیش فروش ساختمان(.
ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در 

قضا زدایی خواهد داشت.
پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود 
و معاملات املاک ثبت شده )دردفتراملاک ( و 
نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده 
و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات 

دولتی)مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد(.
عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف 
قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات 
مأموران دولتی  و  انتظامی قضات  تعقیب  و 

خواهدشد)ماده 73 قانون ثبت اسناد(.
تفاوت های تامین خواسته با دستور موقت 

تفاوت اول : فوريت موضوع 
در تأمین خواسته فوریت شرط نیست 

))ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م(( 
در دستور موقت فوریت شرط است 

))ماده ۳۱۰ ق.آ.دم(( 
تفاوت دوم : توديع تأمین 

تأمین خواسته على الاصول با تودیع ) خسارت 
احتمالی( صادر می شود مگر در موارد استثنایی 

))بندهای الف تا ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م(( 
دستور موقت همیشه با تودیع تأمین ) خسارت 

احتمالی ( صادر می شود ))ماده ۳۱۹ ق.آ.دم(( 
تفاوت سوم : وقت رسیدگی 

تأمین خواسته در وقت فوری رسیدگی می 
شود 

))ماده ۱۱۵ ق.آ.د.م(( 
دستور موقت على الأصول در وقت عادی و 

استثنائا 
در وقت فوری رسیدگی می شود 

))ماده ۳۱۴ ق.آ.دم((  
تفاوت چهارم: اجرای قرار 

تأمین خواسته بدون نیاز به موافقت رئیس 
حوزه 

قضایی اجرا می شود 
اما دستور موقت با موافقت و تأیید رئیس 
حوزه قضایی اجرا می شود ))تبصره 1 ماده ۳۲۵ 

ق.آ.دم(( 
تفاوت پنجم : موضوع رسیدگی 

تأمین خواسته فقط در خواسته قابل توقیف 
مجاز است ) معلوم یا عین معین باشد (

 ))ماده ۱۱۳ ق.آ.د.م(( 
اما دستور موقت در خواسته قابل توقیف ، انجام 

عمل یا منع از عمل نیز قابل صدور است
 ))ماده ۳۱۶ ق.آ.دم((

تفاوت ششم  :اعتراض به قرار 
قرار قبول یا رد تأمین خواسته قابل تجدیدنظر 

نیست ))ماده ۱۱۹ ق.آ.د.م(( 
اما قرار قبول یا رد دستور موقت مستقلا قابل 

تجدیدنظر نیست ))ماده ۳۲۵ ق.آ.دم((  
تفاوت هفتم  

مرجع مرجع رسیدگی 
تأمین خواسته در دادگاهی که نسبت به اصل 
دعوا صالح است رسیدگی می شود ولو اینکه مال 

مورد درخواست تأمین ، خارج از حوزه دادگاه 
صالح باشد 

))ماده ۱۱۱ ق.آ.د.م(( 
دستور موقت در دادگاهی که نسبت به اصل 
دعوا صالح است رسیدگی می شود مگر اینکه 
مال موضوع درخواست خارج از حوزه دادگاه باشد 

))ماده ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.دم(( 
تفاوت هشتم : استرداد تامین   

چنانچه خواهان به موجب حکم قطعی محکوم 
گردد و در اثر اجرای قرار تأمین خواسته به خوانده 
خساراتی وارد شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف 
۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی خسارات وارده به 
خود را مطالبه کند در غیر اینصورت به درخواست 
خواهان خسارت احتمالی سپرده شده به صندوق 

دادگستری به خواهان مسترد می گردد 
))ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م(( 

چنانچه خواهان به موجب حکم نهایی محکوم 
گردد و در اثر اجرای قرار دستور موقت به خوانده 
خساراتی وارد شده باشد، خوانده حق دارد ظرف 
یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی ، برای مطالبه 
خسارت اقدام کند در غیر اینصورت به دستور 
دادگاه از خسارت احتمالی ) مال مورد تأمین ( رفع 

توقیف می شود ))ماده ۳۲۴ ق.آ.دم((
شرایط شاهد برای شهادت دادن در دادگاه 

چیست؟
ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 
۱۳۹۲، شرایط شاهد شرعی برای شهادت دادن را 

مشخص کرده که عبارت از:
بلوغ:

اولین شرط شاهد یا گواه بر اساس بند ۱ ماده 
۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بلوغ است . به 
موجب ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی  شهادت اطفالی 
را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط 
ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود ؛ مگر 
در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال 
را معتبر شناخته باشد. بنابراین اهلیت برای 
دادن شهادت یا گواهی در حال حاضر ۱۵ سال 
تمام است و از این لحاظ تفاوتی بین پسر و دختر 
نیست . با این همه چون بند ۱ ماده ۱۵۵ قانون 
آیین دادرسی کیفری بلوغ را از شرایط گواه یا 
شاهد قرار داده است باید پذیرفت که اگر شخص 
شاهد یا گواه علی رغم رسیدن به سن پانزده 
سالگی بالغ نشده است ، شرط مزبور در او وجود 

ندارد .
عقل:

آیین  قانون   ۱۵۵ ماده   ۲ بند  اساس  بر 
دادرسی کیفری یکی دیگر از شرایط شاهد یا 
گواه ،عقل است .بنابراین گواهی مجنون معتبر 
شناخته نمی شود . اما گواهی مجنون ادواری اگر 
در حال بهبودی یا افاقه باشد معتبر است . علاوه 
بر این با توجه به قانون شهادت کسی که در 
اثر کبر سن یا بیماری مبتلا به فراموشی است 

معتبر نیست .
ایمان:

 بر اساس بند ۳ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی 
کیفری از جمله شرایط گواه است . بر اساس فقه 
شیعه اگر شاهد یا گواه از اقلیت های دینی باشد 
نمی تواند علیه مسلمانان گواهی دهد ؛ ولی گواهی 

وی علیه هم کیش خودش معتبر است .

عدالت:
بر اساس بند ۵ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی 
کیفری عدالت نیز از شرایط شاهدان است . به 
دلالت تبصره ۳ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی 
کیفری کسی عادل شمرده نمی شود که ” سابقه 
فسق و اشتهار به فساد داشته باشد ” . در تشخیص 
فسق و فساد مفاهیم عرفی آنها با توجه به شرایط 
زمانی و مکانی و حتی موقعیت اجتماعی گواه مد 
بلا  که چک  کسی  پس  گیرد  می  قرار  نظر 
محل صادر کرده است به این علت شرط عدالت را 

از دست نمی دهد .
نداشتن نفع شخصی در دعوا:

قانون   ۱۳۱۳ ماده   ۲ تبصره  اساس  بر 
مدنی گواهی کسی که نفع شخصی به صورت 
عین یا منقعت یا حق در دعوا داشته باشد 
پذیرفته نمی شود . از بند ۶ ماده ۱۵۵ قانون 
آیین دادرسی کیفری نیز همین معنا برداشت 
می شود . لذا اگر گواه نفع شخصی در دعوا داشته 
باشد ، اگر چه ایمان و عدالت وی می تواند او را 
از دادن گواهی دروغ بازدارد ، اما در مظان اتهام 
جانبداری از طرفی است که پیروزی او موجب 
انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی 
بوده و به نفع او گواهی می دهد . بنابراین هر 
گاه گواهی علیه طرفی باشد که گواه نفع شخصی 

در پیروزی او دارد شنیده می شود .
 بودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط:

دادرسی  آیین  قانون   ۱۵۵ ماده   ۷ بند 
کیفری عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و 
طرفین دعوا را از شرایط گواه دانسته است . معیار 
دقیقی برای دشمنی دنیوی وجود ندارد ؛ مگر 
اینکه بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی را 
بپذیریم که بر اساس آن : هر گاه دعوای حقوقی 
و جزایی بین گواه و طرفی که علیه او گواهی 
داده می شود در جریان باشد و یا در گذشته در 
جریان بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در آنها 
دو سال نگذشته باشد ، این امر وجود دشمنی 
دنیوی بین آنها شمرده می شود . البته هر گاه 
گواهی به نفع طرفی باشد که با گواه دشمنی 

دنیوی دارند پذیرفته می شود .
اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی:

بر اساس بند ۸ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی 
کیفری عدم اشتغال به تکدی و ولگردی از 
دیگر شرایط شاهد است . قانون مدنی نیز شهادت 
کسانی را که تکدی یا گدایی را شغل خود قرار 
می دهند پذیرفتنی نمی داند . چرا که به گفتار 
اشخاص مزبور نمی توان اعتماد کرد ؛ زیرا وضعیت 
اخلاقی آنها موجب این تصور می شود که در 
گفتار خود تطمیع شده باشند . لازم به ذکر است 

که اشتغال به تکدی و ولگردی جرم نیز هست .
طهارت مولد:

در بند ۴ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری 
و همچنین ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی طهارت 
مولد یا حلال زاده بودن به عنوان یکی از شرایط 
شاهدان پیش بینی شده است . این شرط در 
قانون مدنی سابق پیش بینی نشده بود ؛ لکن 
در اصلاحیه قانون مدنی به پیروی از فقه در ماده 
مزبور آمده است .شرایط موضوع این ماده باید 
توسط قاضی احراز شود و در مورد شرط خصومت، 
هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت 
باشد، پذیرفته می‌شود و باید دقت کرد اگر شاهد 
یکی از شرایط شاهد بودن را نداشته باشه میتوان 

شاهد را جرح کرد.

دانستنیهای حقوقی
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محاصره و فتح قندهار توسط نادرشاه
نادرشاه پس از آنکه از جانب نواحی شمال 
و مغرب ایران آسوده خاطر شد، به سمت 
مشرق توجه کرد و اول به فکر برانداختن 
آشیانه‌ی افاغنه غلجایی یعنی قندهار که 
گورکانیان هند نیز آنجا پیوسته در خاک 
ایران تحریکات میکردند افتاد و این شهر در 
این تاریخ در دست حسین غلجایی )برادر 
محمود افغان( بود. پس از رسیدن نادر به 
پای حصار قندهار چون دانست که گشودن 
آنجا به حمله میسر نیست، تصمیم گرفت 
که با طول دادن محاصره محصورین را از 
پا درآورد. به همین نیت در مقابل قندهار 
شهری تازه به نام نادرآباد ساخت و مراوده‌ی 
قندهار را با خارج قطع نمود و تا یک سال 
آنجا را در حصار داشت. عاقبت دید که افاغنه 
به واسطه‌ی داشتن آذوقه‌ی کافی هنوز 
می‌توانند تا مدتی مقاومت کنند. این بود که 
حکم به حمله داد و بختیاری‌های همراه نادر 
یکی از برج‌های شهر را به حمله گرفتند و 
قندهار در ۲۳ ذی‌الحجه ۱۱۵۰ از پا درآمد.

پس از فتح قندهار، نادر با افاغنه‌ی 
غلجایی به مهربانی رفتار نمود، حسین را 
به حبس به مازندران فرستاد و جمعی از 
غلجاییان را به حدود نیشابور کوچاند و اکثر 
سکنه‌ی قندهار کهنه را به نادرآباد آورد 
و این شهر به تدریج جای قندهار کهنه را 
گرفت. در حین محاصره‌ی قندهار، رضاقلی 
میرزا نیز بلخ و غندوز و بدخشان را فتح نمود 
و ابوالفیض خان امیر بخارا و ایلبارس خان 
امیر خوارزم را مغلوب نمود؛ ولی به فرمان 
نادر متعرض خاندان امرای بخارا نشد و به 

خدمت نادر برگشت.
منبع:

تاریخ کامل ایران، بعد از اسلام
نوشته: 

عباس اقبال آشتیانی
ص ۹۵۶ و ۹۵۷
چاپ نهم ۱۳۹۶
انتشارات آرایان

کریم‌خان مردی شادمان‌روی، شوخ‌طبع 
و عشرت‌ دوست بود. در سواری و استعمال 
سلاح هم قدرت و مهارت فوق‌العاده داشت. 
ساده و نیک‌سیرت و عدالت پرور بود و تا 
ممکن می‌شد از شدت عمل احتزاز می‌کرد. 
با این همه در مواقع ضرورت هم شدت و 
خشونت بسیار از خود نشان داد. در لباس 
بی‌تکلف بود. چیت ناصرخانی که از بروجرد 
برایش می‌آورند می‌پوشید و گه‌گاه به 
ضرورت بر آرنج آن وصله می‌زد. به اهل علم 
احترام می‌گذاشت، اما در امر دین تعصب 
نداشت و به خرافات عامه اعتقادی نشان 

می‌داد.
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»قسمت اول«
️قادسیه در نزدیکی محلی بود که در 
زمان بعد آن را کربلا نامیدند. در اینجا 
تلاقی فریقین روی داد و جنگ سختی 
درگرفت که چهار روز طول کشید. روز 
اول به واسطه فیل‌ها بهره‌مندی با ایرانی‌ها 
بود، زیرا اسب‌های مسلمین چون از فیل‌ها 
وحشت داشتند، اطاعت نمی‌کردند. روز دوم 
کمکی به مسلمین از شام رسید و آنها سواره 
نظام ایران را شکست داده، تلفات زیاد که تا 
ده‌هزار نفر تخمین کرده‌اند وارد نمودند. روز 
سوم قعقاع بن عمرو رئیس قشون امدادیه که 
از شام رسیده بود با نیزه چشم فیل سفیدی 
را کور کرد و دیگری با فیل دیگر همین کار 
نمود و فیل‌ها برگشته در صفوف قشون 
ایران باعث اختلال شدند. شب روز چهارم 
مسلمین به دسته‌های متعدد تقسیم شده و 
شبیخون به قشون ایران زده نگذاشتند سپاه 
ایران استراحت کند، چنانکه در تمام شب 

جنگ امتداد داشت.
️روز چهارم جنگ سختی درگرفت و در 
این هنگام تندبادی وزیده خاک میدان 
جنگ را به روی ایرانی‌ها زد و اختلال بزرگی 
در صفوف آنها انداخت. مسلمین از این وضع 
استفاده کرده و حملات شدید نموده، قلب 
لشگر ایران را شکافتند. رستم خود را در آب 
انداخت که به شنا فرار کند، ولی مسلمی که 
هلال بن علقمه نام داشت او را تعقیب کرده، 
بکشت و سر مقتول را به نیزه زد بر تخت او 
برآمد و فریاد کرد: »به خدای کعبه که من 

رستم را کشتم«.
پس از آن قشون ایران باز پافشاری 
کردند، ولی کمکی به مسلمین رسید و 

لشگر ایران شکست خورد در این جنگ، 
درفش کاویانی به دست مسلمین افتاد. 
نوشته‌اند جواهرات آن به آن اندازه‌ای بود 
که با پول امروزی تقریبا دویست هزارتومان 
قیمت داشت، ولی عربی که آن را به چنگ 
آورد، به پنج هزارتومان فروخت. پس از این 
فتح، سعدوقاص به امر عمر به لشگر خود 
دو ماه استراحت داد و بعد از آن به تسخیر 
محل‌هایی که بین فرات و دجله بود پرداخت 
و در ۱۶ هجری به قصد مداین حرکت نمود. 
ممالک  تکلیف کرد که  او  به  یزگرد 
آن طرف دجله را به مسلمین واگذارد و 
طرفین صلح نمایند. سعد، این تکلیف را 
با استهزا رد نمود. هرچند جنگ قادسیه 
از حیث فتح برای اعراب خیلی اهمیت 

داست، ولیکن یزگرد وسایل 
و  بود  نشده  فاقد  را  دفاع 
می‌توانست از حملات آنها 
جلوگیری کند، از جمله در 
موقع عبور اعراب از دجله نظر 
به اینکه آنها از کشتی سازی 
اطلاعی نداشتند، می‌توانست 
مدت‌ها آنها را معطل نماید، 
ولی اقدامی نکرد و همین که 
از نزدیک شدن مسلمین به 
تیسفون  شد،  مطلع  دجله 
را ترک نمود و سعد بعد از 
دجله  در  سلوکیه  تسخیر 
جایی را که عمیق نبود گمانه 
کرده، با سپاه خود از رود مزبور 

گذشت. 
پس از ورود به تیسفون، 
ثروت  و  عظمت  از  اعراب 
غرق  شهر  این  تجملات  و 
غنایم  و  گردیدند  حیرت 
و ذخایر بی‌شمار به دست 
آنها افتاد. اکثر اعراب طلا را 
نمی‌شناختند و کافور را نمک 

می‌پنداشتند. با صرف‌نظر از تخت و طلا و 
جواهرات و اشیای نفیسه و قالی بهارستان 
که نزد عمر فرستادند غنایمی که مسلمین 
تقسیم کردند، به قدری بود که به هر کدام 
از اعراب، چنانکه نوشته‌اند به پول امروزی 
دوهزار و پانصد تومان رسید. در صورتی عده 

مسلمین به شصت هزار نفر بالغ بود.
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